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دلباخته‌ی یک زبان کار نیکی می‌کند اگر لغت‌نامه‌یی از کلمات محبوب خود گرد 
آورد، و من در این کتاب در پی این امرم.

این‌ها برگزیده‌یی از واژه‌ها‌یی‌ست که این‌سو و آن‌سو دیده‌ام و پسندیده‌ام، همراه 
با شاهد مثال. با این هدف:

تقویت ذوقِ‌ واژه‌یابی و واژه‌سازی و واژه‌ورزی در نویسندگان نوقلم.

برای  که  تمرینی  »کلمه‌برداری«،‌  عنوان  با  تمرینی  به  برمی‌گردد  کار  این   جرقه‌ی 
گسترش دایره‌ی واژگان پیشنهاد می‌دهند و می‌توانید در بخش دوم همین کتاب 

آدابش را بخانید.

فارسی خلاق یعنی چه؟

یعنی که برخی خود به‌تنهایی به شعری زیبا می‌مانند؛ واژگانی که حکایت از ظرفیت 
فراوان فارسی در نوواژه‌سازی‌ دارند.

این فرهنگ بر خلاف لغت‌نامه‌های معمول قاعده‌ی خاصی ندارد.

البته بر چند معیار استوار است که شاید در برخی جاها ازشان تخطی هم بکند:

چشم  به  بیشتر  تا  کند  کمک  اندکی  فرهنگ  این  )و  کند  جلوه  نو  یا  باشد  نو  واژه   .۱
بیاید.(

۲. واژه قابل‌فهم و روشن باشد، با قابلیت استفاده در شعر و نثر امروز.

۳. واژه از ساختی برخوردار باشد که الهام‌بخش ساختِ‌ نوواژه‌های دیگر نیز باشد.

۴. شاهد مثالِ واژه دریچه‌یی برای آشنایی با یک نویسنده یا شاعر خلاق باشد.

از تورق آن  ۵. واژه مشوق تمرینِ نوشتن باشد، طوری که مخاطب واژه‌نامه پس 
حتا  یا  نوشتار  وارد  به‌‌سرعت  را  کلمه  تا  باشد  بهانه‌یی  دنبال  و  کند  نوشتن  هوسِ 

گفتارش کند.



بیفزایم که:

محضِ تنوع، از انواع کتاب‌ها واژه برگزیده‌ام؛ داستانی و غیرداستانی.

در  هم  را  هند  و  ازبکستان  تاجیکستان،  افغانستان،  فارسیِ  ایران،  فارسیِ‌  کنار  در 
نظر داشته‌ام. 

برای  را  فعلی  تنوع  پرهیخته‌ام.  و…  الفبایی  یا  موضوعی  ترتیب  هرگونه  از  عامدانه 
ایجاد تداعی‌های خلاق سودمندتر می‌دانم.

ویراست دوم این فرهنگواره نیز چندی بعد با واژه‌های بیشتری منتشر خاهد شد.

در شیوه‌ی خطِ مناب�ع هیچ دست نبرده‌ام و عین سخن نقل شده است.

قطعه‌هایی‌ست  که  کرده‌ام  کتاب  ضمیمه‌ی  هم  را  بخشی  کلمات‌،  این  برای  علاوه 
درباره‌ی واژه‌ورزی و پیوند آن با نگارش و سُرایش خلاق.



فرهنگواره‌ی فارسی خلاق

هنــگ  فر ز ‌ســا ه یسند نو

13

فرهنگواره



فرهنگواره‌ی فارسی خلاق

هنــگ  فر ز ‌ســا ه یسند نو

14



فرهنگواره‌ی فارسی خلاق

هنــگ  فر ز ‌ســا ه یسند نو

15

 بیابان‌صفت1.
ــنگی  ــی و تشـ ــای سیاسـ ــر التهاب‌هـ ــر اثـ بـ
جوانـــان، در یـــک فضـــای بیابان‌صفـــت، 
چـــه بســـا ســـراب کـــه جـــای آب نشـــانیده 

شـــده اســـت.
محمدعلی اسلامی ندوشن، هشدار روزگار، ص ۱۵۸

 زلزله‌زا2.
آرام‌تر ای حضور زلزله‌زای!

سید علی صالحی، لیالی‌لا، ص۲۸

 پرسنده‌خویی3.
ایــن پرســنده‌خویی و ســبب‌جوییِ یونانــی 
در مــورد جهــان اســت کــه منجــر به پدیــداری 
و پایه‌گــذاری دانــش )علــم( در آن ســرزمین 

می‌گــردد.
آرامش دوستدار، خویشاوندی پنهان، ص ۱۸۲

 خسته‌بال4.
نه من اندر خم زلف تو گرفتارم و بس

خسته‌بالی که نیفتاده در این دام کجاست
جلال‌الدین همایی، دیوان سنا، ص ۶۴

 زبانه‌زن5.
عشق و آزم زبانه‌زن است.

احسان طبری، با پچپچه‌‌ی پاییز، ص ۲۶

دآیند6.
ُ

 ش
در شُدآیندی آرام

خسته
باز می‌ماند

از رفتن
شادی‌هایش ناپایدارست -آدمی

دم فروبند!
در بازدَمَت

فرصتی را
از دست داده‌ای…

شیون فومنی، روخانه در بهار، ص ۵۸

 ژولیده‌مو7.
گرچه ژولیده‌مو گدایانیم

شهپرِ جبرئیل شانه‌ی ماست
علینقی کمره‌ای، مجموعه‌ی خیال، ص ۱۹۴

 گورآسا8.
خانــه‌ی  پنجــره‌ی  کنــار  نشســته‌ام  مــن 
تنهایــی، رو بــه حیاطــی افتــاده در کمنــدِ 
ســکوتِ گورآســای صــد و هشــت پنجــره‌ی 

خاموش‌روشــن.
بهرام مرادی، مردی آن‌ور خیابان زیر درخت، ص ۹

 دوری‌گزین9.
اما فریدون عرضه‌ی کارش دنباله پیدا نکرد. 
شاید برای آن‌که بسیار دوری‌گزین و فروتن 

است.
بهمن فرسی، جناب فریدون، ص ۸

 همیشه‌آشنا0.1
دچـــار اندوهـــی شـــده‌ام کـــه انتظـــارش را 
می‌کشـــیدم، اندوهـــی کـــه ریشـــه‌اش در 
ـــه  ـــن همیش ـــتش، م ـــت. راس ـــن اس ـــود م خ
غمگیـــن بـــوده‌ام. ایـــن غمگینـــی را حتـــی 
هـــم  کودکیـــم  دوران  عکس‌هـــای  در 
ـــنا  ـــن همیشه‌آش ـــدوه را، ای ـــن ان ـــم، ای می‌بین

ــته‌ام. ــود داشـ ــواره در خـ ــن همـ را، مـ
مارگریت دوراس، عاشق، ترجمه‌ی قاسم روبین، 

ص ۴۶ و ۴۷

https://shahinkalantari.ir/3331/%d8%af%d9%88%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3324/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7/
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 رفیقانه1.1
بــه  روزانــه  کارِ  در  مــن  ثمربخشــیِ  بعدهــا 
بــا  آذر  و  رســید  صفــر  بــه  نزدیــک  چیــزی 
خوش‌رویــی و درکِ رفیقانــه، کارِ ســنگینِ 
خانــه، کــودکان و دوســتان را انجــام مــی‌داد.

 احسان طبری، از دیدارِ خویشتن، ص ۸۴  

 جدابافتگی2.1
چــرا مــن از برادرهایم تافتــه‌ی جدابافته‌ای 
مــن  در  اندیشــه  ایــن  بی‌گفتگــو  بــودم؟ 
کوتاه‌هنــگام  در  اســت.  نپاییــده  دیــری 
هماننــد  را  آن  پذیرفتــم.  را  جدابافتگــی 
سرنوشــت دگرگون‌ناپذیــر بــه گــردن گرفتــم 
ولــی چیــزی درون مــن همــواره برابــر ایــن 

می‌کــرد. ایســتادگی  جدابافتگــی 
ابولقاسم پرتو اعظم، خدیش، ص ۱۱

 تنگ‌راه3.1
از تنــگ‌راه قصــه دنیــا و نخســتین قصــه بــه 

دنیــا آمــده اســت.
هرمز ریاحی، هنر قصه، ص ۱۱

 صداپوش4.1
… اما اینجا در سپهرِ شاعری، هماره برق‌ها 
راه  کماکان  تا  می‌افتد  پیش  شعر  رعدِ  بر 

شعرِ امروز صداپوش و نورافزا باشد.
امین حدادی، گفت‌وگو با نطفه، ص ۱۱

 دقت‌نگری5.1
خاطــره یــا حادثــه‌ی دیگــر، نشــانگر ایــن 
دقت‌نگــری و پرهیــز داریــوش از هــر نــوع 

کــج‌روی و ناراســتی اســت.
ناصر وثوقی: زبان فارسی و ادبیات معاصر، ص ۲۴۲

 هرزه‌نالی6.1
ــیری  ــا اس ــن ب ــادت و م ــی ع ــم را هرزه‌نال دل
خوش گــرش رحــم آمــدی بــر نالــه، صیــادم 

ــردم؟ ــه می‌ک چ
صباحی بیدگلی کاشانی

 عاشق‌ستم7.1
من کودک عاشق‌ستمِ مکتبِ عشقم دارم 

هوس سیلی استاد و دگر هیچ
مشتاق اصفهانی 

 کوشیابی8.1
هرگونــه کوشــیابی، بــرای تلخیــص مفاهیم 
پیچیــده و بحث‌انگیــز، رمــق نویســنده یــا 

گوینــده را خواهــد گرفــت.
حمیدرضا فردوسی، پست‌مدرنیسم و نشانه‌شناسی 

در ادبیات داستانی، ص ۷

 گزندبار9.1
ما بیهوده از نبرد خونین و خیزاب‌های این 
می‌مانیم، ما  دور  بَم‌ْانداز  طنین  دریایِ 
بیهوده خود را از باد گزندبارِ جنون به پاییز 

در امان می‌داریم
هوراس، گزینه‌ی شعرها، ترجمه‌ی هوشنگ 

سبقتی، ص ۹۸

 هرزه‌تاز0.2
شــبنم  آورد،  عــرق  مــن،  هرزه‌تــاز  نســیم 
می‌بایــد  کــه  کاری  خجلت‌ســرا  شــد درین 

کنــون کــردم
بیدل دهلوی

 انگوروارگی1.2
چشــمانت مرا  انگوروارگــیِ  جرعــه‌ای از  بــا 

دوبــاره بســاز!
سهیل محمودی، از شلوغی پیاده‌روها، ص ۲۷

 پیازین‌وار2.2
ای بسته تودرتو، بر گرد من دیوار

یک روز خواهم رست از این پیازین‌وار
سیمین بهبهانی، خطی ز سرعت و از آتش

 شب‌نورد3.2
آوازه‌خوان شبگذر از کوچه باغ‌ها

در دل چه درد داشت و در جان چه آرزو؟
با آسمان چه رازی و با شب چه گفتگو

https://shahinkalantari.ir/3322/%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3316/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3313/%d8%aa%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3423/%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3418/%d8%af%d9%82%d8%aa%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3417/%d9%87%d8%b1%d8%b2%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3416/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%b3%d8%aa%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/3414/%da%a9%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3409/%da%af%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3407/%d9%87%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3405/%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3401/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3398/%d8%b4%d8%a8%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af/
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داند چه کس نشانی آن شب‌نورد را؟
ژاله اصفهانی، نقش جهان، ص ۲۵

 زنده‌میری4.2
در جوانی علاج پیری کن

مرد و مردانه زنده-میری کن
بهاء‌الدین خرمشاهی، زنده میری، ص ۴۱

 بدبختی‌بار5.2
در روزگاری که هر سال صدها و بلکه هزارها 
جهان  زنده‌ی  زبان‌های  به  تازه‌ساز  واژه‌ی 
و  وامانده  فکر  طرز  این  می‌شود  افزوده 
هم  و  خنده‌دار  هم  اندازه  چه‌  بدبختی‌بار 

گریه‌دار است.
محمد مقدم، آینده‌ زبان فارسی، ص ۸

 بلندنگاه6.2
روشن‌دل و بلندنگاه و شکفته‌رو

افسوس آن رشید خجسته‌گهر بمرد
رئیس‌احمد نعمانی، سرمه اعتبار، ص ۱۹۱

 سوختبار7.2
در این بن‌بست کج و پیچ سرما

آتش را
به سوختبار سرود و شعر

فروزان می‌دارند
احمد شاملو، ترانه‌های کوچک غربت، ص ۳۱

 کامشکن8.2
با سهوشان

من سهو می‌خرم
از حرف‌های کامشکن‌شان

من درد می‌برم
نیما یوشیج، قایق

 نیم‌شنیده9.2
و اکنون آن آهنگ نیم‌شنیده، که گویی از 
دروکردن  و  کشیدن  لته  کردن  پاک  غرقاب 
و رفت‌وروب بیرون آمده بود،‌ برخاست، آن 
موسیقی متناوبی که گوش نیمی از آن را 

می‌گیرد و رهایش می‌کند…
ویرجینیا وولف، به سوی فانوس دریایی، ترجمه‌ی 

صالح حسینی، ص ۱۶۲

 وهم‌خیز0.3
بیابان در بیابان، دشت در دشت
بلا بود و بلا، خون بود و خون بود

ز وادی‌ها به وادی‌ها
هراسی وهم‌خیز و ابرگون بود…

مهرداد اوستا، از درد سخن گفتن، ص ۹۹

 یاوه‌گرد1.3
بیا و مرا چون گوزنی پوسیده بیدار کن

درحالی‌که به ذرات و هوای مانده مبدل شده‌ام
اکنون

در مداری بیهوده و یاوه‌گرد!
محمدباقر کلاهی اهری، دلقک در باران، ص ۶

 جانگشا2.3
شمیم جانگشا و دلنواز…

جلیل تجلیل، شرح درد اشتیاق، ص ۲۱۱

 سگالیدن3.3
آن‌کــه همــاوردی خاقانــی را می‌ســگالد، از 

خاقانــی چــه طرفــی خواهــد بســت.
علی معلم دامغانی، حیرت دمیده‌ام، ص ۸۷

 خودپُرسی4.3
زبـــان  بـــه  برابرســـازی  و  برابریابـــی  بدینگونـــه   …
غربـــی  اندیشـــه‌ی  مفاهیـــم  بـــرای  خـــودش 
می‌شـــود کار کلیـــدی »روشـــنفکری پیرامونـــی« 
کـــه بجـــای خـــودکاوی و خودپرســـی فرهنگـــی و 
ــای  زبانـــی خویـــش، در کارگاهـــش از روی الگوهـ
غربـــی کالای زبانـــی قالب‌ریـــزی تولیـــد می‌کنـــد و 

در بـــازار توزیـــ�ع می‌نمایـــد.

آرامش دوستدار، خویشاوندی پنهان، ص ۵۶

 شادابی‌بخش5.3
نادره  دُره‌ی  و  وصاف  تاریخِ  نوعِ  از  کتاب‌هایی  در 
در گذشته، و در اغلبِ ترجمه‌ها و مواضع رسمی، و 

https://shahinkalantari.ir/3403/%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3390/%d8%a8%d8%af%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3380/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3392/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3393/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3376/%d9%86%db%8c%d9%85%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3373/%d9%88%d9%87%d9%85%d8%ae%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3371/%db%8c%d8%a7%d9%88%d9%87%da%af%d8%b1%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3369/%d8%ac%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3362/%d8%b3%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3360/%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%be%d9%8f%d8%b1%d8%b3%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3364/%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%a8%d8%ae%d8%b4/
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بسیاری تألیفات و نوشته‌هایِ جاسنگینِ امروزی، 
محروم  و  گفتار  زبانِ  با  رابطه  قطعِ  دلیلِ  به  بیشتر 
ماندن از موادِ حیاتی و شادابی‌بخشِ موسیقی و 

عباراتِ گفتاری، لفظِ قلم اغلب به فسیل می‌ماند.

منوچهر انور، زبان زنده، ص ۲۸	

 بلاسنج6.3
خاصیــت عشــق همیشــه بــا و رنج اســت و 

عاشــق همــه وقــت محنت‌کش و بلاســنج.
جامی، بهارستان

 ماتفام7.3
شبی در خواب‌های ماتفام کودکی دیدم

مهدی اخوان ثالث، در حیاط کوچک پائیز در 
زندان، ص ۱۰۸

 شعبده‌گاه8.3
آن‌چنان  را  خود  گاه  باز،  سرگردانی،  این  میان 
بازیافته‌ام که چیزکی از زندگی دریابم.  لحظه‌هایی 
کمیابِ  فواصل  در  لحظه‌هایی  بی‌امان،  و  فرّار 
مروری لاینقطع، لحظه‌هایی مشخص و باهویت. 
پس از آن دیده‌ام که در شعبده‌گاهِ زندگی ما را به 

عجب ترفندهایی حیران می‌سازند!

میهن بهرامی، سفرنامه‌ها، نقدهای ادبی و هنری، 
روان‌شناسی، ص ۳۵

 خبرهراس9.3
زیــن پــس، مــرا شــناس جبونی خبرهــراس:  

دیگــر خبــر، بــه ویــژه اگــر بــد، مگــو مرا.
اسماعیل خویی، دری�غ، مادَرَک‌ام، ص ۹۸

 هوس‌آماده0.4
ای شوق تو در کسب فنون، گرمِ تلاش چندان 

هوس‌آماده‌ی هر نسخه مباش
بیدل دهلوی، گزیده‌ی رباعیات بیدل، ص ۲۴۵

 گلباغ1.4
چون نور چراغ شهر ما تو

گلباغ دل مرا فروزی
موجوده حکیموا، خوبان پارسی‌گوی، ص ۲۷

1.سنگاب: گود یا چاله‌ی صخره‌ای و یا کاسه‌ی سنگی که آب باران در آن جمع شود.

2 . یکمرگ: مرگ ناگهانی

 سنگاب2.4
ســنگابی‌ام1 در شــکوفه‌های گلســنگ ابرویــی،  و 
ــبز  ــگل گیسویی س ــداز جن ــی‌ام در عکس‌ان تالاب

می‌شــود.

دارا نجات، در کوچه لیلی، ص ۱۴۸

 گشت‌ و واگشت3.4
جاده‌ای  می‌سازد.  جاده‌ای  خود  روح  در 
خانگی، برای گشت و واگشت‌های خویش.

شهروز رشید، دفترهای دوکا، ص ۱۵۵

 پرت‌وپوشال4.4
شـــعر ]هوشـــنگ[ بادیه‌نشـــین عـــاری از 

پـــرت و پوشـــال بـــود.
قاسم آهنین‌جان، سپید از گل‌ها چهره‌ها در باران، 

ص۴۹

 پسامد5.4
دریغــا کــه چنیــن آرزویی بــرآورده نمی‌شــود. 
چــه، شــمارگان کتــاب رو بــه فــرود، و پســامد 

گاهــی اســت. ایــن فــرود، فروخفــت آ
غلامحسین مراقبی، پارسی برای همه، ص۹

 درون‌تافته6.4
در خشـــمِ درون‌تافتـــه چـــون اخگـــر تابان گرگـــی 

شـــده‌ام هارتـــر از گـــرگ بیابـــان

فخرالدین مزارعی، نیلوفر اندوه، ص۵۸

 هم‌کاسه7.4
مـــن از خوردنـــی چیـــزی بـــا خـــود نداشـــتم، 
ولـــی ایـــن جـــوان مـــرا بـــا خـــود همکاســـه 
ــا را بـــه هـــم  کـــرد و همیـــن همکاســـگی مـ

نزدیک‌تـــر کـــرد…
نصرالله پورجوادی، نگاهی دیگر، ص۲۵۷

 یکمَرگ8.4
چشــمان تــو روز مــن ســیه کرد یکمــرگ2 مــرا 

بــه یــک نگــه کــرد

عبدالله رحمان، از سمرقند چو قند، ص۲۶۹

https://shahinkalantari.ir/3355/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%ac/
https://shahinkalantari.ir/3352/%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/3350/%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3347/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://shahinkalantari.ir/3345/%d9%87%d9%88%d8%b3%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3342/%da%af%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ba/
https://shahinkalantari.ir/3337/%d8%b3%d9%86%da%af%d8%a7%d8%a8/
https://shahinkalantari.ir/3335/%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b4%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/3521/%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%84/
https://shahinkalantari.ir/3520/%d9%be%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3519/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3518/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3517/%db%8c%da%a9%d9%85%d9%8e%d8%b1%da%af/
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 وابینی9.4
روابــط  و  صــوری  ســاختمان  وابینــی  بــا 
معنایــی اجــزاء کلمــات نوســاخته ایــن نکتــه 
بــه ذهن نویســنده رســیده کــه گویی نظمی 
قیاســی در ظاهــر و در روابــط معنایــی ایــن 
دســت کلمــات پیــدا شــده و همیــن موجــب 
برانگیختــن او بــه مطالعــه نظــم در حــوزه 

ــت. ــده اس ــی ش ــان فارس ــرف زب ص
مهدی سمائی، صرف قیاسی زبان فارسی معاصر، 

ص۱۲

 آفرینشکار0.5
مدیون  چیزی  به  هنرمند  من،  اعتقاد  به 
خود  هنرمندانه‌ی  فطرت  به  باید  نیست. 
آفرینشکارش  ذهن  آلایش  بماند.  وفادار 
به هر چه… حتی رنگ )سیاه، سفید( لهجه 
و زبان و مرز… از منزلت هنر او کاسته است. 
و  می‌گذارد  محدودتر  را  ارتباطش  به‌نوعی 
تدوام ارزش‌های فرهنگی او را ضعیف‌تر و 

سطحی‌تر می‌نمایاند.
شیون فومنی، رودخانه در بهار، ص۱۴

 سایه‌رنگ1.5
کـه  صخـره‌ای  سـایه‌رنگ‌های  همـان  بـا  او 
روی آن ایسـتاده نقاشـی شده است. سمت 
چـپ او چنـد صخـره‌ی دیگـر سـربرآورده‌اند 
کـه در نـگاه اول هیکل‌های انسـانی به نظر 
سـایه‌رنگ‌های  کـه  ایـن‌  دیگـر  می‌رسـند. 
و  اصلی‌انـد،  رنگ‌هـای  آبـی  و  خاکسـتری 
کوه‌هـای بلنـد دوردسـت به‌طـور کمابیـش 

نامحسـوس بـا آسـمان یکـی می‌شـوند.
سون اریک لیدمن، سنگ‌های روح، ترجمه‌ی سعید 

مقدم، ص۲۴۹

 بازپدید2.5
فلسـفی  نـوع  دارد.  انواعـی  نیـز  شـناخت 
اسـت.  افلاطـون  آثـار  نمونـه‌اش  کـه  آن 
افلاطـون بـه پیـروی از سـقراط می‌اندیشـید 
محسـوس‌ها به مـا دانش نمی‌دهنـد. ایده 
)مفهـوم یـا صُـور قائم‌بـه‌ذات( سرچشـمه‌ی 

محسـوس  اشـیای  از  جـدا  و  دانش‌انـد 
محسـوس‌ها  درحالی‌کـه،  دارنـد؛  وجـود 
دگرگـون می‌شـوند، می‌بالنـد، می‌پوسـند، 
امـا  می‌رونـد  میـان  از  یـا  می‌آینـد  بازپدیـد 
و  هسـتند  و  نمی‌شـوند  دگرگـون  ایده‌هـا 
خواهنـد بـود حتـی اگر محسـوس‌ها وجود 
نداشـته باشـند. امـا افلاطـون هـم چنان‌کـه 
ارسـطو در آن دوره نشـان داده، فریـب زبـان 

اسـت. خـورده  را 
عبدالعلی دست‌غیب، رویارویی خورشید و ماه، 

ص۳۰

 دل‌شیفتگی3.5
این  با  او  که  می‌آمد  باورمان  دشواری  به 

دل‌شیفتگی از زبان سخن بگوید.
صدرالدین الهی، با سعدی در بازارچه‌ی زندگی، 

ص۶۸

 پرخاشجو4.5
آنچـــه بـــه دفترهای نهیـــب جنبـــش ادبی وحـــدت 
لحـــن  اســـت.  نویســـنده  لحـــن  می‌بخشـــد 
پرخاشـــجو، طعنـــه‌زن، رجزخـــوان و گزافه‌گـــوی 

تندرکیـــا همه‌جـــا حاضـــر اســـت.

کامران سپهران، دینامیت، کمانچه، خودکار 
جادویی، ص۱۳۸

 بی‌خودانه5.5
و بی‌خودانـــه گفـــت: به‌چشـــم… ولـــی مـــن 
الان  می‌دانـــی؟  نـــدارم.  گفتنـــی  حرفـــی 
تـــو در رگ لحظه‌هـــا  تـــو، زیبایـــی  وجـــود 
جاری‌ســـت. و هـــر لحظـــه گـــرم و بیـــدار و 
هوشـــیار، دریچه‌یی‌ســـت بـــه لحظه‌هـــای 
ــا  ــا و جنبش‌هـ ــا و صداهـ دور، بـــه صورت‌هـ
جملـــه  بدین‌گونـــه  پیشـــین.  حـــالات  و 
اینـــک  آینـــه‌وار  پیونـــدی  در  موجـــودات 
و  بی‌آغـــاز  اندیشـــه  نـــگاه  و  می‌شـــکفند 
انجـــام همـــاره دایره‌ســـان پخـــش می‌شـــود 
و از خـــود بیـــرون مـــی‌رود. تنهـــا بایـــد چشـــم 

گشـــود و بـــه مشـــاهده نشســـت.
ک. تینا، شرف و هبوط و وبال، ص ۱۱۲

https://shahinkalantari.ir/3507/%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3506/%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3505/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af/
https://shahinkalantari.ir/3504/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3503/%d8%af%d9%84%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3501/%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%d8%ac%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/3484/%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 درون‌دیسی6.5
ابـــد  تـــا  درون‌دیســـیِ موقتـــی کـــه خـــود 
ــده،  ــق مانـ ــکل معلـ ــای شـ ــد و مرزهـ ــر حـ بـ
شـــکل‌گیری گوهـــرِ بی‌شـــکلی کـــه دشـــوار 

بازشـــناختش… می‌تـــوان 
ژان لوک نانسی، آوارِ خواب، ترجمه‌ی احسان 

کیانی‌خواه، ص۲۰ و ۲۱

 اشکین7.5
آرزو با چشمی اشکین و موهایی بهم‌ریخته 

و دلی پراندوه برای او دست تکان داد.
مصطفی پاشنگ، نگاهی از تاریکی، ص ۲۴۴

 شتاب‌انگیز8.5
جهش‌هــای بی‌اختیــار دســت و پــا شــروع 
ــم  ــه ه ــم، ب ــا برس ــی‌روم ت ــال م ــده، در خی ش
ــذر  ــاد. گ ــد ب ــم مانن ــم بگذری ــا از ه ــیم، ی برس
زمــان بــر فــراز زمیــن شــتاب‌انگیز اســت. 
کــه  می‌پنــدارم  ناشــناخته  اندوهــی  بــا 
می‌توانــم پــرواز کنــم و ســبکبال بــروم، زنــگ 
گــذر تــن خــود را همــراه ثانیه‌هــا می‌شــنوم، 

چــه ناخواســته!
فریده رازی، من و ویس، ص ۵۳

 دل‌اندرون9.5
ـــوده آن  ـــی ب ـــا حکیم ـــه رعن ـــه چ ـــتی ک و راس
ــرده  ــور کـ ــم‌هایش را کـ ــه چشـ فیلســـوف کـ
ــز  ــد جـ ــر هیـــچ چیـــزی نبینـ ــا دیگـ ــوده تـ بـ
دل‌انـــدرون خـــودش و چـــه واحســـرتایی 

دارم مـــن حـــالا بـــه حالـــش.
منیرالدین بیروتی، سلام مترسک، ص ۱۴۴

 سردمهری0.6
ز سردمهری ایام نیستم نژند که در خرابه‌ی 

ما روی آفتابی هست
غالب دهلوی، تصحیح محمدحسن حائری، ص ۱۴۳

 خاموشانه1.6
چند دقیقه خاموشانه پهلوی هم راه رفتند.

دکتر اسدالله حبیب، در سواحل گنگا، ص ۱۷

 خودراه2.6
تآتر پرپرزن، خسته، خشمگین، دل‌چرکین، 

رنجیده، بیزار و خودراهِ امروز بود.

بهمن فرسی،‌ من‌ات به دنبال، ص ۱۲

 دلانه3.6
ایــن حرف‌هــای  بــا تســامح  بتــوان  شــاید 
»دلــی« را همتــای حرف‌هــای دلانــه‌ای قــرار 
داد کــه جوانــی بــرای وصــال زیبارویــی بــه 
گاه  او می‌زنــد و خــود پیشــاپیش به‌خوبــی آ
اســت کــه ایــن حرف‌هــای دلانــه فقــط بــرای 
کامیابــی اســت و بعــد از آن هیــچ ضمانتــی 

بــر آن‌هــا نبایــد متصــور شــد!
حاتم قادری، کشف ذهن: کشف نشانگان ریختار 

ذهنی ایرانی، ص ۶۵

 فلک‌فرسا4.6
به هر کنار بدن چند دست و چندین پای به 
پنجه‌های کجش ناخنی فلک‌فرسای به گردِ 
گنبد سر، جا به جای، چندین چشم عمود 

دستش در ابرها چو برجی بود
مصطفی رحیمی، مناجات، ص ۴

 نیستگون5.6
به دمی که هنوز وهم نیستگونی را در خود 
می‌داشت و اضطراب بی‌نقطگی را هست 
طرح  به  طرح  و  کلام  هستیِ  به  و  می‌بود 
و  جفت  نقش‌برانگیز.  و  معنابخش  کلام، 
معنابخش با کلام و شهود در آستان جان، 
و  بود،  نوشته‌یی  نقش  نوشته‌یی،  دیگر 

گاه. قصه‌یی تابان به قصگیِ آ
گاهی، ص ۱۳ ک.تینا، سایه‌بین و مینوآ

 ویژه‌کار6.6
آن‌جا  در  که  دیگری  کشورهای  و  اروپا  در 
شعر،  برگردان  نیست،  همه‌کاره  هیچ‌کس 
ویژه‌کاران خود را دارد که اکثراً   از میان شاعران 
و  دارند،  ذوقی  سوزن  سر  یا  برخاسته‌اند 
به سایقه‌ی همین ذوق به نقش شکل و 

به‌ویژه موسیقی در شعر وقوف دارند.
کامران جلالی، جادوی شعر در کلام نهفته است، ص ۱۲

https://shahinkalantari.ir/3483/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3474/%d8%a7%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3473/%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3472/%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3456/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3465/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3464/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3463/%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3479/%d9%81%d9%84%da%a9%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3443/%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d9%88%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3452/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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 درون‌ذاتی7.6
امـــکان درون‌ذاتـــی عبـــارت اســـت از نبـــودن 
تناقـــض میـــان خصوصیـــات قوام‌بخـــش 

ذات مـــورد نظـــر.
پل فولکیه، هستی‌شناسی )بحث وجود(، ترجمه‌ی 

یحیی مهدوی، ص ۳۶

 به‌مورد8.6
ـــاز  ـــتادان ایج ـــی از اس ـــتی یک ـــن به‌راس به‌آذی
ــت.  ــر اسـ ــی معاصـ ــان فارسـ ــت زبـ و فصاحـ
چنـــان  گاه  برمی‌گزینـــد  وی  کـــه  کلماتـــی 
به‌جـــا و به‌مـــورد می‌آیـــد و چنـــان حالـــت 
مـــورد نظـــر نویســـنده را مجســـم می‌نمایـــد 
کـــه گویـــی ایـــن کلمـــات خـــاصِ آن مـــورد و 

حالـــت بخصـــوص ســـاخته شـــده اســـت.
سیروس پرهام، همگام با زمانه، ص ۲۰

 شبنمزاد9.6
شاید که واژگانِ شبنمزاد

چکه چکه
در اقیانوسی کهن فروشده‌اند.

میرزاآقا عسگری، ستاره در شن، ص ۳۴

 نوذهنی0.7
مــن بــه نــو کــردن ذهــن آدمــی اهمیــت 
می‌دهــم، اصــل آن‌جاســت. نوذهنــی مهــم 
اســت نــه نــوآوری تکنیکــی و مفهومــی و 
ــات  ــن جزیی ــتغال بدی ــه از اش ــی ک بازی‌های

می‌زایــد.
قریحه  این  می‌خواهد.  قریحه  نوذهنی 
خلاق  آدم  خاص  مغزی  ساختار  به  که 
و  آموخته‌ها  با  می‌کند  رشد  است،  مربوط 
تجربه‌هایش در سراسر عمر، رنگ می‌گیرد 
-هم‌وطنانش  انسان‌ها  با  همدلی‌اش  از 
گسترش  جهان-  در  هم‌چراغ‌هایش  و 
می‌یابد با شناخت او از خود، از جامعه، از 
آن،  از  گاهی‌اش  آ با  می‌شود  ژرف  جهان، 
برای  هنرمند  کردن  خطر  با  می‌یابد  اعتبار 
ناشناخته  عرصه‌های  به  خود  کردن  پرتاب 
تدارک  خلاق  آزاد  تخیل  که  احتمالاتی  و 

از  مرتبه  هر  از  گریز  با  آخر  در  و  می‌کند 
ننهادن  سر  و  خودسانسوری  و  سانسور 
و  آزاد  انسانی  صدای  که  قدرتی  نوع  هر  به 
دموکراتیک او را محدود می‌کند، صدای فرد 
خلاق نوذهن صدای یگانه‌ای می‌شود که 
می‌تواند صداهای انسانی دیگر را نمایندگی 
کند و شاهدی راستین برای فراموشکاران 

یک عصر باشد.
جواد مجابی، نگاه کاشف گستاخ، صص ۵۱ و ۵۲

 همراز1.7
زبان  با  پاک  سرزمین  مردم  جان  و  روان 
شیرین فارسی دمساز و همراز است. هر 
گفت‌وگو  فارسی  زبان  به  می‌کوشد  کس 

کند و اشعار فارسی زمزمه کند.
محمدحسین تسبیحی، فارسی پاکستانی و مطالب 

پاکستان‌شناسی، ص ۳۳۰

 دست‌گیر2.7
… واژه‌هــا واســطه‌ی مــا هســتند بــا جهــان 
بیــرون مــا تــا مــا بــرای درک بهتــر و رابطــه‌ی 
اســتفاده  آنــان  از  پیرامونمــان  بــا  بهتــر 
واژه‌هــا  ایــن  وقتــی  تــا  بی‌گمــان،  کنیــم. 
علیــه مــا نشــوریده‌اند، دســت‌گیر و یــاور 
مــا هســتند و مــا بــی‌ وجــود آنــان پــر از 

ناتوانــی خواهیــم بــود…
حسن شکاری، کرانه‌ها، ۱۰۴

 دگرگونه3.7
یــک  یــک گونــه،  یــک چهــره،  آدمــی  هــر 
بــه هنــر  بــرای وفــاداری  دگرگونــه اســت. 

بــود. وفــادار  گونه‌گونــی  ایــن  بــه  بایــد 
محمد مختاری، چشم مرکب، ص ۳۵

گاهبود4.7  آ
معنـــای اصلـــی واژه‌هـــا، در واژه‌نامه‌هـــا، 
پیـــشِ دســـت نهـــاده نشـــده‌اند. در هـــر 
ـــه  ـــد ک ـــی جنگی ـــا قدرت‌های ـــد ب ـــه‌ای، بای کلم
ـــی  ـــاخته‌اند. معان ـــن س ـــا را معی ـــود م گاهب آ
ــه  ــت کـ ــنگی اسـ ــه‌ای، سـ ــر کلمـ ــن هـ روشـ

https://shahinkalantari.ir/3451/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3450/%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3435/%d8%b4%d8%a8%d9%86%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3428/%d9%86%d9%88%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3426/%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3430/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3425/%d8%af%da%af%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3627/%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af/
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روی چـــاه بیـــژن افکنـــده شـــده اســـت، و 
ـــه  ـــنگ را ب ـــن س ـــه ای ـــتمی دارد ک ـــه رس ـــاز ب نی

کنـــار انـــدازد.
منوچهر جمالی، اندیشیدن خندیدنست، ص۷

 گریه‌آمیز5.7
و باران گویش گریه‌آمیز آسمان است.

مهرداد محمدی، وقتی تو نباشی، ص۹۴

ل‌ریسه6.7
ُ
 گ

تعبیــر نگاه توســت گلریســه‌ی ابریشــم معنا 
ز تــو می‌گیــرد گلــواژه‌ی زیبایــی

مهرداد محمدی، وقتی تو نباشی، ص۱۴

 شوق‌لرزه‌7.7
هوسی شــوق‌لرزه‌ای  نــاگاه  مــرا  زد  آتشــی 

بــر اندامــم انداخــت.
فرهنگ کسرایی، تن‌کامِگیهای بی‌پروا، ص۳۳

 آسمان‌پاره‌8.7
بنــدم  در  چشــمت  آســمان‌پاره‌ی  در 

مــرا بی‌انــدازی 
فرهنگ کسرایی، تن‌کامِگیهای بی‌پروا، ص۴۳

 نازدیده9.7
آن دو بلور سفید آن تن‌سایه‌ی نازدیده!

فرهنگ کسرایی، تن‌کامِگیهای بی‌پروا، ص۳۴

شی0.8
ُ

 درخت‌ک
شی‌ست

ُ
بهار آمده و موسم درخت‌ک

نصیب توست اگر ارّه بیشتر داری
مریم جعفری آذرمانی، صدای ارّه می‌آید، ص۴۳

 جنگل‌آزاری1.8
صدای ارّه می‌آید که از تو می‌پرسد:
چگونه باب شد آیین جنگل‌آزاری؟

مریم جعفری آذرمانی، صدای ارّه می‌آید، ص۴۳

 سنگ‌پایه2.8
براهنـــی نیـــز مثـــل آشـــوری، از واقعیـــت 

دگرگونـــی جامعـــه‌ی ایرانـــی پـــس از انقـــاب 
را  امـــر  ایـــن  و  می‌کنـــد  حرکـــت  اســـامی 
بن‌بســـت  یـــا  بحران‌زدگـــی  ســـنگ‌پایه‌ی 

می‌خوانـــد. شـــعر 
مهدی استعدادی‌شاد، شاعران و پاسخ زمانه، 

ص۳۰

 حسرت‌نما3.8
حلقه‌ی گیسو به گردِ گردنش حسرت‌نماست  ای 

دریغا گر رسیدی دست من در گردنش

هوشنگ ابتهاج، سیاه مشق

 ربایش‌گاه4.8
شب‌ها شـــعر تَـــری می‌شـــوی میان گلـــوی‌ام.  بـــه 
ـــر  ـــاهِ مجذوب ب ـــزی و م ـــازوان‌ام می‌لغ ـــش‌گاهِ ب رُبای

ـــدازد. ـــه می‌ان ـــاب، حلق ـــردِ آفت گِ

میرزاآقا عسگری )مانی(، سپیده‌ی پارسی، ص۱۳

 ترسوار5.8
نگفتمت به خشکزارت درنیاندازم که سیلابی 

شوم هرز و ترسوار!
فرهنگ کسرایی، تن‌کامگیهای بی‌پروا، ص۳۱

 هوس‌بافته6.8
روبروی صف گیسوی هوس‌بافته‌ات می‌نشینم 

که گره از دل خود باز کنم

مهرداد محمدی، وقتی تو نباشی، ص۶۸

 زودجو7.8
کودکان خوش‌باورند، زودجوی و تندیابند.

محمدرضا آژیر، آهنگ گام‌ها

 هم‌سرنوشت8.8
هم‌سرنوشـــت تاک‌هـــای بعـــد کـــولاک و ویران‌تـــر 

از آنـــی کـــه آوارش فـــرو ریـــزد

مهتاب ساحل، چهل شعر هم‌زخم، ص۴۶

 هم‌هنگام9.8
بــه  فاجعه‌بــار  موقعیــت  بارکــر،  درام  در 
مثابــه‌ی تکانــه‌ای شــکننده و هم‌هنــگامْ 

https://shahinkalantari.ir/3623/%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3621/%da%af%d9%8f%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3619/%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3615/%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3613/%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3610/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%da%a9%d9%8f%d8%b4%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3608/%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3600/%d8%b3%d9%86%da%af%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3562/%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3564/%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3567/%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3574/%d9%87%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3545/%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/3550/%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/3549/%d9%87%d9%85%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85/
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رهاننــده عمــل می‌کنــد کــه در کشــاکش 
و  گاه  ناخــودآ روانِ  در  کــه  لایه‌هایــی  آن، 
ــر  ــد دیگ ــوب کرده‌ان ــرد رس گاهِ ف ــودآ نیمه‌خ
بــار بــه ســطح می‌آینــد، و فــرد بــا واکنش‌هــا 
و راه‌هایــی کــه می‌گزینــد خــود را تعریــف 

کــرده و بــه خــود شــکل می‌دهــد.
علیرضا فخرکننده، ترحم در تاریخ، ص۱۱۸

 درنگ‌گاه0.9
میان عامل-معمول و سوژه-ابژه، فاصله‌یی 

هست که درنگ‌گاهِ هشیاری است.

فرزاد گلی، هیچ اینجا می‌هیچد، ص۲۹

 غنچه‌خند1.9
غنچه‌خند جان ما با آب رخسار شما  صحبت 

صبح و صبوحی دارد امشب ساقیا
نوذر پرنگ، مجموعه‌ی شعرها، ص۹‍۱

 شب‌واره2.9
باب  آتش!  و  زخم  شگرف  فصل  از  من 
حیرت! سطر تنهایی! بلابیغوله‌ی دهشت! 

من از شب‌واره‌ی صد چاک می‌آیم
صدرا ذولریاستین شیرازی، هم‌صدا با ساز باران، 

ص۵۰

 پاسفتی3.9
ابلاغیه. احضاریه. اخطاریه. می‌باید پدر برای 
خانه‌مان  بهره‌گیریِ  افزونیِ  چرای  گفتنِ 
می‌رفت. مرا هم برای پاسِفتیِ گفته‌هایش 

بُرد.
علی دارمی‌زاده، …وَ من وَ… ، ص۷

 اثیری‌گون4.9
حـــس می‌کنـــد آرامـــش ایـــن برکـــه، نجـــوای 
شـــبیه  اثیری‌گون حســـی  را،  حضـــوری 
رویـــشِ… حـــسّ فـــرود قـــو… حضـــوری نـــرم 

و رؤیایـــی
علیرضا طبایی، تاک کهنسال و خوشه‌های صبح، ص۱۲

 سُخنگاه5.9
از ایـــن پـــرده برتـــر ســـخنگاه نیســـت  بـــه 

نیســـت راه  را  اندیشـــه  هســـتیش 
فردوسی

 هست‌بود6.9
تاریخــی  از  بخشــی  انســان  هــر  زندگــی 
بــا  را  آن  ماجراهــای  بــم  و  زیــر  کــه  اســت 
هســت‌بودِ خــود بــه تجربــه نشســته اســت.

شاهرخ تندروصالح، بهار مصدق، ص۳

 خشکنا7.9
در  بــاران  ترتیــل  خروســها،  می‌خواننــد 

بامــدادی. مصــای  خشــکنای 
محمود زندمقدم، حکایت بلوچ ۱، ص۱۹۲

د8.9
ُ

 پیداش
مثل پیداشُدِ خیابانِ معنای کلمه‌ی محو…

م. مؤید، مثل سرسبزی منجمد ایتاکا؛ ایلیا، ص۱۱۶

 رقص‌انگیز9.9
بــر  مــوج رقص‌انگیــز پیراهــن چــو لغــزد 
لغــزش  از  مــرا  آیــد  رقــص  بــه  تنش جــان 

هنــش پیرا
هوشنگ ابتهاج، سیاه‌مشق، ص۱۳

 بامگاه00.1
خوشا شامگاه که پرده‌ی پلک‌ها بر حیرت‌ام 
فرود می‌آیند دریغا بامداد که شب از سیمای 

زمین، پس می‌رود
میرزاآقا عسگری )مانی(، سپیده‌ی پارسی، ص۳۶

 غم‌آباد01.1
در غم‌آباد دل من لحظه‌ای شادی اگر آید 

سراغ من، می‌دهم نام تو را بهرش نشانی
گل نظر، زبان عاشقی، ص۳۲

 زندگی‌سوز02.1
عشـــق گاهـــی زندگی‌ســـاز اســـت و گاهـــی 

زندگی‌ســـوز
حسین منزوی

https://shahinkalantari.ir/3548/%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3547/%d8%ba%d9%86%da%86%d9%87%d8%ae%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3546/%d8%b4%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3543/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%aa%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3581/%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%db%8c%da%af%d9%88%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3580/%d8%b3%d9%8f%d8%ae%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3579/%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%88%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3578/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3577/%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%8f%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3576/%d8%b1%d9%82%d8%b5%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3525/%d8%a8%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3524/%d8%ba%d9%85%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3523/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b2/
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 سکون‌ناپذیر03.1
شــعر ماننــد هنرهــای دیگــر یــک موجــود 
متحرک، بالنده، رشــدکننده و ســکون‌ناپذیر 
درنــگ  نقطــه‌ای  در  »آن«  یــک  کــه  اســت 
نمی‌کنــد و هــر لحظــه بــا جــوش و خروشــی 
ــد،  ــالا می‌کش ــه ب ــی‌رود، ب ــو م ــه جل ــور ب درخ

رشــد می‌کنــد و بال‌وپــر می‌گســتراند.
سید محمود سجادی، میلاد و ماندگاری شعر، ص۹

 سلول‌وار04.1
سلول‌وار در تبِ تشریحِ لحظه‌ها دلبسته‌ی 

ترانه‌ی زنجیر می‌شوی
خلوت مهتاب، غلامرضا پیروز، ص۲۰

 غمخانه05.1
ای خــوش آن ســاعت کــه در غمخانــه‌ی 
اشــکی  مروارید‌گــون  افســردگی‌ها همچو 

ــتی ــم نشس ــه مژگان ب
ادیب برومند، گلهای موسمی، ص۷۳

 خسته‌پر06.1
چو مرغ از لب بام انس، ای ادیب دل‌افسرده 

و خسته‌پر می‌روم
ادیب برومند، گلهای موسمی، ص۵۷

 نم‌افشان07.1
از دستِ نم‌افشان و سمن‌پیچ تو باشد گر 

رویی و مویی بوَدش آبی و تابی
  ادیب برومند، گلهای موسمی، ص۴۴	

 عشق‌آلود08.1
عشق‌آلود  مفهوم  او  اما  گذشتند  روزها 
اسم نی‌نی را همچنان در دلش داشت و 
سال‌ها بعد، دختری را با تمام آنچه از عشق 
می‌دانست نی نی نامید و با او ازدواج کرد.

فریدون گله، چشم‌کاغذی‌ها، صص۲۳ و ۲۴

 الماس‌گون09.1
الماسگون چشمان ماران است باران است و شب 

بیمار و تا هر جای، مارستان!

منوچهر نیستانی، دو، با مانع، ص۶۵

 دُم‌جنبان10.1
همه‌ی دُم‌جنبانان و سگ‌هام از حدقه‌ی 

انتقام او را نگاه می‌کنند.
کاظم رضا، آه و دم، ص۵۲

 سازاساز11.1
سازاساز کوکِ توام نرقص با ناساز نگو باید 

بروم
م، ص۷۹

ُ
شیوا ارسطویی، گ

 بیم‌پرور12.1
بیم‌پــرور  نفس‌ســوز  هــوای  ایــن  در 
سرد نشــان مهــر و امیــد و صفــای یارانــی

محمدعلی گویا، بیا به عشق بیندیشیم، ص۲۷

کنده13.1  دل‌آ
کنـــده  ترســـی نابـــاور بـــه دلـــش فروریخـــت، دل‌آ
پاییـــد،  را  جـــا  همـــه  کـــرد.  تیـــز  گـــوش  شـــد، 

نبـــود. هیچ‌کـــس 

مصطفی پاشنگ، دلبرانه، ص۱۳۵

 موجاموج14.1
هوسی دارم نسیان بوسه‌ی فراموشی از تنت

موجاموجی همه لب

مدیا کاشیگر، دُرد و دود، ص۷۳

 سردکوش15.1
ای ابرسِردکوشِ زمستان! درکیسه‌ی دریده 

چه داری؟
شهری  بر  سنگی  چه  و  سرب  چه  بازآمدی 

بی‌سپیده بباری؟
محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۹۷

 شکم‌باخته16.1
پــدران مــا پاره‌زمینــی پــی معبــد هشــتند ما 

شــکم‌باختگان مــزرع گنــدم کردیــم
محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۷۴

https://shahinkalantari.ir/3522/%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3712/%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3710/%d8%ba%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3706/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%be%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3704/%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3702/%d8%b9%d8%b4%d9%82%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3700/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%af%d9%88%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3698/%d8%af%d9%8f%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3686/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3683/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3681/%d8%af%d9%84%d8%a2%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3679/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%ac/
https://shahinkalantari.ir/3677/%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3675/%d8%b4%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87/
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 آتش‌دهن17.1
شدن در  پامال  و  پوسیدن  بوده‌‌است  ما  حق 

زبان‌بازی آتش‌دهنان لال شدن

محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۷۴

 پولک‌نشان18.1
پوشید  شد و  پولک‌نشان  که  دستمالی  همان 

اسرار چشم ترت را

محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۴۱

 خجالت‌کش19.1
بــاز ماییــم و قدم‌ســایِ به‌سرگشــتنها مثل 

پــژواک، خجالت‌کــش برگشــتنها
محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۳۱

 خطرپوش20.1
در خطرپوشی دیوار، ندیدیم چه شد برق 

نفرین‌شده‌ای بود، فرود آمد و رفت
محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۲۶

 ترازوشکن21.1
بار گناه، ترازوشکن شده تا او شفی�ع ماست، 

از این بیشتر کنیم
محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۲۴

 غنچه‌پرور22.1
کنیم شــب  خبــر  را  آینه‌هــا  تمــام  امشــب 
غنچه‌پــرور اســت، بــه شــوقش ســحر کنیــم
محمدکاظم کاظمی، قصه‌ی سنگ و خشت، ص۲۴

 دردپرستی23.1
آوای او آوای دردمنــدی اســت، نــه نــوای 
دردپرســتی. بــرای او، احســاس درد آغــاز 
درد نیســت، بلکــه گرایشــی بــه ســوی پایــان 

دردهاســت.
سیروس پرهام، همگام با زمانه، ص۸۸

 بومسار24.1
دوباره خواب مرا بُرد رنگیِ رنگی به سرزمین 

تو -این بومسار ارژنگی
محمدعلی بهمنی، حاین خانه واژه‌های نسوزی 

دارد، ص۸۲

 کشف‌نا‌ترین25.1
بـــه شـــعر -رابط هنوزمـــان – بگـــو  پیدایـــم 
می‌کنـــد  هم‌اگـــر در تو گـــم شـــده باشـــم که 

کشـــف‌ناترینی.
محمدعلی بهمنی، این خانه واژه‌های نسوزی دارد، 

صص۵۸ و ۵۹

 هم‌بال26.1
مــن ز قســمت راضــی‌ام، امــا کاش، همبــال 

صبــا بودم بــر ســر خــود مــن خــدا بــودم
فرزانه خجندی، پیام نیاکان، ص۴۵

 غرغنده27.1
وداع ای دوســت ای کــه دســت لطفــت دل 

غرغنــده‌ام را دادرس اســت
فرزانه خجندی، پیام نیاکان، ص۴۲

 ظلمکده28.1
کی می‌شود این کشور ظلمکده روشن کی 

می‌شود این خلق پریشان‌شده واصل؟
فرزانه خجندی، پیام نیاکان، ص۷

 دلگزا29.1
نوشته‌های  از  الهام  با  بخواهد  اگر  …ولی 
به  کارش  کند،  بازسازی  را  فضا  این  خارجی 
حد تقلید غیرقابل باور و دلگزا تنزل می‌یابد.

شاپور جورکش، گفتمان سکوت، ص۴۹

 خوابگردانه30.1
…مباحث طرح شده در این کتاب، وجود خارجی 
ندارند و در بهترین حالت، تنها می‌شود گفت که 
عناصری سنبلیک هستند و زائیده‌ی تخیلات و 

رؤیاهای خوابگردانه‌ی نویسنده.

سیروس سیف، آوارگان خوابگرد، ص۵

 درون‌بود31.1
ــرد،  ــوان از بیـــرون داوری کـ زندگـــی را نمی‌تـ
خیلـــی ســـاده بـــه ایـــن خاطـــر کـــه مـــا درون 

زندگـــی و درون‌بـــود آن هســـتیم…
لوک فری، درباره‌ی عشق، ترجمه‌ی نرگس 

حسن‌لی، ص۳۳

https://shahinkalantari.ir/3673/%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d8%af%d9%87%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3671/%d9%be%d9%88%d9%84%da%a9%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3669/%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa%da%a9%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3667/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3665/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%b4%da%a9%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3663/%d8%ba%d9%86%da%86%d9%87%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3661/%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3657/%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3653/%da%a9%d8%b4%d9%81%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3651/%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://shahinkalantari.ir/3649/%d8%ba%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3646/%d8%b8%d9%84%d9%85%da%a9%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3642/3642/
https://shahinkalantari.ir/3640/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3637/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af/
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 برف‌سیما32.1
مــن عکس‌هــا دیــده‌ام از همــزادگان کــه از 
هــم گســیخته‌اند؛ روح‌شــان را بــه شــیطان 
ــه  ــیمایی ک ــتِ برف‌س ــه عفری ــد؛ ب فروخته‌ان

در وجودشــان آشــیان ســاخته.
محمد رضایی‌راد، …و این تنها بازی جهان بود، ص۷

 دل‌ستا33.1
کنند گــر  نیــز  وفــا  جفاپیشــه  دل‌ســتایان 

چــه رنجــور نماینــد دوا نیــز کننــد
حکیم ساوجی

 پالاینده34.1
ــن  ــر. ای ــت و هن ــرای عدال ــارزه ب ــش، مب دان
و  شــر  پالایانــده‌ی  پــدر  ذهــن  در  ســه 

بودنــد. خیــر  گشــاینده‌ی 
شهلا شفیق، سوگ، ص۱۵

 دوّارآور35.1
همچنانکــه در کشــمکش دوّارآوری کــه در 
ذهنــش میــان مفاهیم والا و امیــالِ روح و 
ــر از نیرویــش جریــان داشــت پــدر  جســم پُ
بــه مــدد فراموشــی راه خــود را می‌جســت.

شهلا شفیق، سوگ، ص۱۱

 تنگامه36.1
کــه  اســت  آرمیــن  یــک  فقــط  می‌دیــدم 
می‌توانــد تــوی آن تنگامــه بــه دادم برســد، 
کــه شــریک غم‌هــای مــن بــود و متأســفانه 

ــت. ــم نداش ــی ه ــع خوب وض
اکبر رادی، شب روی سنگفرش خیس، ص۷۸

 دلریخته37.1
نگران و دلریخته…

اکبر رادی، شب روی سنگفرش خیس، ص۵۳

 رامشکده38.1
ایرانــی  آینــده  در  کــه  کنیــم  آرزو  دارد  جــا 
و  معاصــر  تمــدن  اخــذ  بــا  بتوانــد 
و  انسان‌دوســتی  روح  بــا  درآمیختنــش 

بــزرگ  رامشــکده‌ی  در  خــود،  زیباپرســتی 
تاریــخ، نغمــه‌ی دلپذیــر خویــش را بنــوازد. 
احسان طبری، مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان، ص۱۶۲

 درون‌کاوی39.1
نبایــد  ادب  و  شــعر  اینکــه  دربــاره‌ی 
تفنــن،  یــک  درون‌کاوی،  یــک  افــزار 
باشــد،  شــاعر  بــرای  خــود  تســکین  یــک 
بلکــه بــه یــاری مــردم بشــتابد، ادیبــان و 
هنرشناســان ارجمنــدی ســخن گفته‌انــد..

احسان طبری، مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان، 
ص۱۵۳

 گاه‌گیر40.1
گاه‌گیـــر  پـــوچ،  تصادفـــی،  …قریحـــه‌اش 

نیســـت.
احسان طبری، مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان، 

ص۹۲

 خودبوده41.1
خودبــوده‌ای  و  بدیــ�ع  نثــر  یــک  …ایــن 
اســت کــه از آن بــوی خــام و روســتاهای 
جان‌هــای  غــم‌آور  نــوای  و  ایــران  خــاور 

می‌شــود. شــنیده  ســرکوفته 
احسان طبری، مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان، 

ص۹۵

ندپا42.1
ُ

 ک
ــورهای  ــه دایناس ــردم ک ــاز ک ــی آغ ــن وقت م

ــد. ــرده بودن ــاز ک ــا آغ ندپ
ُ

ک
کلاریسی لیسپکتور، ضربان )دم حیات(، ترجمه‌ی 

پویا رفویی، ص۳۳

 کلمه‌مند43.1
فکر کلمه‌مند، رنگ‌های دیگری دارد.

کلاریسی لیسپکتور، ضربان )دم حیات(، ترجمه‌ی 
پویا رفویی، ص۱۹

 منیدن44.1
می‌ترسم از منیدنم.

کلاریسی لیسپکتور، ضربان )دم حیات(، ترجمه‌ی 
پویا رفویی، ص۱۷

https://shahinkalantari.ir/3635/%d8%a8%d8%b1%d9%81%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3632/%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3782/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3780/%d8%af%d9%88%d9%91%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3779/%d8%aa%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3778/%d8%af%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3773/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3771/%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3767/3767/
https://shahinkalantari.ir/3765/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3763/%da%a9%d9%8f%d9%86%d8%af%d9%be%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3761/%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3759/%d9%85%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86/
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 کفابه45.1
ــازکای  ــر ن ــه ب ــت ک ــکنجی نیس ــم ش ــر روح ب

کفابــه‌ای بگســترد.
کلاریسی لیسپکتور، ضربان )دم حیات(، ترجمه‌ی 

پویا رفویی، ص۱۶

 مرگ‌سرشته46.1
زندگی از جنم جنونی است مرگ‌سرشته.

کلاریسی لیسپکتور، ضربان )دم حیات(، ترجمه‌ی 
پویا رفویی، ص۱۴

 دلهره‌آمیز47.1
ــق  ــف تعل ــه ضع ــای دلهره‌آمیز ب ــن آرزوه ای
ــز  ــاده‌ی انتقاد‌آمی ــای س ــه زندگی‌ه دارد، ب

آنهــا.
یوگنی یوتوشنکو، ایستگاه زیما، ترجمه‌ی پوران 

صلح‌کل، ص۵۹

 نَهست48.1
دَمِ نَهسـت بـاز می‌گیراند اخگرهـای نهفته 

را دل ایـن می‌داند!
‎فرانسوا ژکمن، ترجمه‌ی آرش جودکی

 نوشباد49.1
تا بــی  دلانگيــزی  مســتی  برمی‌انگيــزدم 
راست برخاســته  و  کــژ  نوســانش  پــروای 

بجــا  بيــاورم  نوشــبادی 
استفان مالارمه، ترجمه‌ی آرش جودکی

 ديوانه‌دريا50.1
در چشــمه چشــمانت تورهای ماهیگیــرانِ 

ديوانه‌دريــا می‌زینــد.
پل سلان، ترجمه‌ی آرش جودکی

 زجرآباد51.1
اینــک ایــن اســت زجرآباد نــه صــدای پــای 
روشــنی‌زایی، نازنینان!  بر  یــادِ  فردایی نــه 
ــاد. ــد افت ــذر خواه ــدا را گ ــدام ص نبودآباد ک

ادونیس، ترانه‌های مهیار دمشقی، ترجمه‌ی کاظم 
برگ‌نیسی، ص۲۲۲

 شن‌گونه52.1
ای بانــوی شــن‌گونه‌ی خواب بــا مــن نــه 

به‌ســانِ کاهــی و نــه به‌ســانِ خشــکی
ادونیس، ترانه‌های مهیار دمشقی، ترجمه‌ی کاظم 

برگ‌نیسی، ص۲۰۴

 تک‌بودگی53.1
ما محکومیم به تک‌بودگی.

آلبرتو مانگل، برچیدن کتابخانه‌ام، ترجمه‌ی نیما م. 
اشرفی، ص۲۱

 فکرانگیز54.1
عاشق آن صدای خفه‌ام، آن سکوتِ فکرانگیز.

آلبرتو مانگل، برچیدن کتابخانه‌ام، ترجمه‌ی نیما م. 
اشرفی، ص۲۱

 غنامند55.1
پارسی دری، کم‌از‌کم در  غَنامند و پرتوان  زبان 
و  گستره  سرزمین‌های  در  سال،  هزار  درازای 
و  پرژرفنا  فرهنگ‌های  جلوه‌گاه  و  حامل  فراخ، 

دل‌انگیزی بوده است.

رهنورد زریاب، پایانِ کارِ سه رویین‌تن، ص۱۰۹

 سنگبار56.1
چــو دانــه‌ام، فشــرد بــه چرخشــت، روزگار در 

ســنگبار حســرت و ناکامیــم نشــاند
پناهی سمنانی، از دی که گذشت…، ص۳۳

 کمانخانه57.1
نــگاه  گوشــه‌ی  چــه  در  شــعر  زادگاه  بگــو 
می‌افشــانی،  زلــف  کــه  وقتــی  و  توســت 
تقدیــر بــه کــدام جانــب، هدایــت می‌شــود و 
ــمانت  ــه‌ی چش ــراز گردون ــر ف ــه ب ــی ک هنگام
دروازه‌ی  می‌چرخــد،  ابــرو  کمانخانــه‌ی 
کدامیــن قلعــه‌ی باســتانی بــر تاریخ گشــاده 
ــن  ــگاه چندی ــت آرام ــاه زنخدان ــود و چ می‌ش

جهان‌پهلــوان روییــن اســت؟
احمد عزیزی، گزیده ادبیات معاصر: نثر ادبی، ص۹۱

https://shahinkalantari.ir/3757/%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%a8%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3755/%d9%85%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3753/%d8%af%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3751/%d9%86%d9%8e%d9%87%d8%b3%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/3749/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3745/%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3739/%d8%b2%d8%ac%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3737/%d8%b4%d9%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3734/%d8%aa%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3732/%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3730/%d8%ba%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3728/%d8%b3%d9%86%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3726/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 شکفتنگاه58.1
…ساعتی دیگر نیمه‌شب فرا خواهد رسید 
و فرشته‌ای که کلیددار باغ‌هاست، همه‌ی 
غنچه‌های نابالغ را به شکفتنگاه خواهد برد.
احمد عزیزی، گزیده ادبیات معاصر: نثر ادبی، ص۴۴

 حلقه‌وار59.1
ای‌ حلقه‌وار جسمِ من از کدام سو محصور 

می‌شود
بـــالا فریضه‌هـــای جنون پاییـــن غریزه‌هـــای 

ـــون خ
یداله رویایی، در مدت درخت، ص۱۵۷

 همگام‌صدا60.1
شــامگاه، آهســته، آهســته، همگام‌صــدا بــا 

ــد. ــرا می‌رس او، ف
رضا دانشور، هی‌هی-جبلی-قم‌‌قم، ص۹۷

 نوشته‌ورزی61.1
تئوری یک سامانه‌ی منظم از اندیشه‌ورزی 
و نوشته‌ورزی1 است که حدود و مرزهایش 
چون  کرد؛  تعیین  می‌توان  به‌سختی  را 
به  می‌توان  به‌سختی  منطقیون  قول  به 

جامع و مانع بودن آن نزدیک شد.
سعید هنرمند، ادبیات از دریچه‌ی نظریه، ص۳۳

 شالوده‌ریزی62.1
اکتفـا  راه  یـک  دادن  نشـان  بـه  فقـط  …نیمـا 
نکرده، بلکه یک نظام ارزشـی را شـالوده‌ریزی 
و  تکنیک‌هـا  آن،  حصـول  بـرای  و  کـرده 

اسـت. دیـده  تـدارک  را  لازم  روش‌هـای 
شاپور جورکش، بوطیقای شعر نو، ص۸۰

 دمدمه63.1
از سویی این اعتماد و اطمینان را داریم که 
پر  جهان  در  گمشده  صدای  این  ما،  شعر 
و  است؛  ناشنیده  صدای  امروز،  دمدمه‌ی 
کافی است که اوراق تمدن‌های باستان را 
تورق کنیم تا دریابیم که ایران هم اگر از ابتدا 

1. در معنای عینیت‌بخشیدن به فرآیند اندیشیدنم درباره‌ی یک موضوع.

به آیین استعمارِ مستمر گردن نهاده بود، 
جهان به شعر و نوایش گوش سپرده بود.

شاپور جورکش، بوطیقای شعر نو، ص۷

 مرگ‌بارملال64.1
…دورنمــای خطــر مرگ‌بــارِ مرگ‌بارملالــی،‌ 

نوبه‌نــو چشــم‌انتظارم بــود…
ایمره کرتیس، بیرق انگلیسی، ترجمه‌ی پویا رفویی، 

ص۱۵

 سگ‌ساعتی65.1
…جایــی بــود کــه آن‌ روزهــا به‌خاطــر حضــور‌ 
به‌هــم‌ رســاندن‌ در سگ‌ســاعتی‌های اول 
وقــتْ مرحبایــی نثــارم می‌کردنــد، چیــزی 

حــدوداً ســاعت هفــت صبــح هــر روز.
ایمره کرتیس، بیرق انگلیسی، ترجمه‌ی پویا رفویی، 

صص۱۰ و ۱۱

 روندوبرآیند66.1
تازه  می‌زند  حرف  خودش  از  که  …همین 
درجا آن‌وقت می‌فهمد که زندگی‌اش، این 
فرآیند، روندوبرآیند )رحیل یا رحلت( یکسره 
خودش،  بر  همه  از  بیشتر  خودش،  بر 

پوشیده است…
ایمره کرتیس، بیرق انگلیسی، ترجمه‌ی پویا رفویی، 

ص۱۰

 تپیدنگاه67.1
ـــنوند  ـــه‌ی دل را می‌ش ـــگاه کعب ـــک تپیدن لبی

و درِ دیرســـتان تمییـــز را می‌بندنـــد.
خلیل‌الله خلیلی، فیض قدس، ص۲۸

 بیابان‌مرگی68.1
متزلزل  وی  پندارِ  پایه‌ی  که  این‌جاست 
می‌گردد و خود را در سفر زندگی بیابان‌مرگی 
تصور می‌کند که نور جان را در ظلمت‌آباد 
در  لال  گفت‌و‌گوی  مانند  و  کرده  گم  بدن 
ساز سینه درهم‌شکسته و راه لب را مفقود 

نموده است.
خلیل‌الله خلیلی، فیض قدس، ص۲۸

https://shahinkalantari.ir/3724/%d8%b4%da%a9%d9%81%d8%aa%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3722/%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3720/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3718/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3716/%d8%b4%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3714/%d8%af%d9%85%d8%af%d9%85%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3877/%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84/
https://shahinkalantari.ir/3875/%d8%b3%da%af%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3873/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3871/%d8%aa%d9%be%db%8c%d8%af%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3869/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%da%af%db%8c/
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 هم‌پا69.1
…هم‌پــای قصــد نهایــی ایــن اقــدام، اول 
توجــه و حرمــت بــه فــرد و جامعه‌یــی بــود 
ــه  ــر و آزادی، ن ــد در کار و فک ــه‌ی رش ــر پای ب
دیــد  تخته‌بنــد  در  اطاعــت  و  امــر  و  نقــد 
قلــدر،  نــارس  فهــم  اقتضــای  بــه  دهاتــی 
هــر انــدازه هــم کــه فهــم نــارس قلــدر را بــه 

قلــدری و نارســایی دهــاء بنامنــد.
ابراهیم گلستان، برخوردها در زمانه‌ی برخورد، 

صص۵۴ و ۵۵

 خنده‌زار70.1
روزم بــه غــم گذشــت، شــبم غمگســار بــاد ز 

اشــکم چمــن شــکفت، لبــم خنــده‌زار بــاد
میرمحمدهاشم سنجر کاشانی، دیوان سنجر 

کاشانی، ص۱۸‍۱

 خلوت‌طلب71.1
بر ما رهِ آمد شدِ بیگانه ببندید خلوت‌طلبانیم 

در خانه ببندید
میرمحمدهاشم سنجر کاشانی، دیوان سنجر 

کاشانی، ص۱۷۳

 شیون‌فروش72.1
بر دماغم بوی گل داروی بیهوشی زند بر 

لب شیون‌فروشم قفل خاموشی زند
میرمحمدهاشم سنجر کاشانی، دیوان سنجر 

کاشانی، ص۱۷۲

 خواب‌پرست73.1
دیده‌های  ایمان مردم  آوردند  تو  خیال  به 

خواب‌پرست
میرمحمدهاشم سنجر کاشانی، دیوان سنجر 

کاشانی، ص۱۲۹

 دشمن‌پسند74.1
هرگــز نبــود پنــد پــدر ســودمند ما خاکــی بــه 

فــرق طالــع دشمن‌پســند مــا
میرمحمدهاشم سنجر کاشانی، دیوان سنجر 

کاشانی، ص۱۲۰

 گلوسوز75.1
به مصر قحط شکرخنده‌ی گلوسوز است بیا 

که چاشنی دیگر است قند تو را
میرمحمدهاشم سنجر کاشانی، دیوان سنجر 

کاشانی، ص۱۸‍۱

 ستیزگاه76.1
در ستیزگاه زخم و نمک…

احمد قربان‌زاده، شناسنامه، ص۲۳

 هم‌شانه77.1
ــفره‌ی  ــود و هم‌س ــوه ب ــانه‌ی ک ــدرم، هم‌ش پ

آفتــاب.
احمد قربان‌زاده، شناسنامه، ص۷

 گوزنانگی78.1
زخمی از حمله‌ی پیشم؛ چه خیالی دارد؟! با 

گوزنانگی‌ام چشم تفنگی از نو
علی‌محمد مؤدب، الف‌های غلط، ص۱۱

 چناروار79.1
ز قدر و قیمت گل ذره‌ای نخواهد کاست  

چناروار اگر در چمن بلند شوید
علی‌محمد مؤدب، الف‌های غلط، ص۷۲

 لب‌افشان80.1
ای طوسِ بوسه‌های لب‌افشانی گیسوتر از 

قصاید خاقانی!
حافظ ایمانی، میم؛ این عاشقانه‌ شعرترین‌ها، ص۲۱

 هوس‌خیز81.1
چنـــان لـــرزد بـــه رامـــش جشـــم ســـیمین 
شـــکوفه  فصـــل  در   کـــه  هوس‌خیـــزش 

می‌لـــرزد بـــادام  شـــاخه‌ی 
خلیل‌الله خلیلی، برگزیده اشعار، ص۱۳۴

 تبردار82.1
پای  چمن جز  این  تبردار  که  اندک‌تأملی، 

خویش، قطع نهال دگر نکرد
خلیل‌الله خلیلی، برگزیده اشعار، ص۱۳۲

https://shahinkalantari.ir/3867/%d9%87%d9%85%d9%be%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3832/%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3830/%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8/
https://shahinkalantari.ir/3828/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3826/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/3824/%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3822/%da%af%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3820/%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3818/%d9%87%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3815/3815/
https://shahinkalantari.ir/3813/%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3811/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3809/%d9%87%d9%88%d8%b3%d8%ae%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3807/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/
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 بداندیش83.1
بداندیــش  خلــقِ  ایــن  از  ســردی  جــز 
گرم‌نظرهــا آن  تِ 

ّ
لــذ و  تــو  ندیدیم قربــانِ 

خلیل‌الله خلیلی، برگزیده اشعار، ص۱۳۰

 نام‌جو84.1
مرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو نام‌جوست نام 

چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟
خلیل‌الله خلیلی، برگزیده اشعار، ص۱۲۹

 مرگ‌خیز85.1
طوفان مرگ‌خیز حوادث فرارسید راه نجات 

ما به یمین و یسار نیست
خلیل‌الله خلیلی، برگزیده اشعار، ص۱۲۲

 خنده‌آفرین86.1
خنده‌آفرین  درخشنده‌برق‌ها هم  و  بارنده‌ابرها 

شده، هم نوحه‌گر مرا

خلیل‌الله خلیلی، برگزیده اشعار، ص۱۸

 افریز87.1
من جزئیات را چیزی کمتر از ذره‌های زندگی 
نمی‌دانم که از افریز بیرون زده‌اند و مصرانه 

از ما می‌خواهند لمس‌شان کنیم.
جیمز وود، نزدیک‌ترین چیز به زندگی، ترجمه‌ی 

سعید مقدم، ص۳۴

 فکورانه88.1

فکورانه به سمت ما می‌آید…
اکبر رادی، شب روی سنگفرش خیس، ص۳۹

 زادآوری89.1
به  را  خود  می‌کنند،  زادآوری  داستان‌ها 
می‌کنند،  تکثیر  ژنتیک  پاره‌های  شکل 
به‌‌صورت تجسم‌های ناکام‌مانده‌ی ناتوانی 

اولیه‌ی آن‌ها برای گفتن کل حکایت.
جیمز وود، نزدیک‌ترین چیز به زندگی، ترجمه‌ی 

سعید مقدم، ص۳۴

 شهوتمندانه90.1
ایزولــد نیــز، در حیــن آن‌کــه  مــرگ نزدیــک 
وزانِ  ــمِ 

َ
»عال بــه  شــهوتمندانه  می‌شــود، 

نَفَــسِ جهــان« تســلیم می‌شــود.
بیونگ – چول هن، رنجوری عشق، ترجمه‌ی علی 

فردوسی، ص۲۲

 سایه‌افکنش91.1
ــایه‌افکنش‌های  ــد س ــه مانن ــط ب ــان فق جه
ــی  ــز از بازشناس ــه عاج ــت، ک ــودِ نارسیس خ
تــا   – اســت  او  دیگریّــت  در  دیگــری 
دیگریّــت  ایــن  بــه  اذعــان  بــه  رســد  چــه 
چنان‌چــه هســت- بــر او ظاهــر می‌شــود.

بیونگ – چول هن، رنجوری عشق، ترجمه‌ی علی 
فردوسی، ص۱۹

 نمودگار92.1
عشــق  نامحــدود،  امکانــات  جهــان  در 
خــود نمــودگار یــک امــر ناممکــن اســت.

بیونگ – چول هن، رنجوری عشق، ترجمه‌ی علی 
فردوسی، ص۱۷

 نهفت93.1
حلاجــی  را  فکرهایــش  بــود  کوشــیده  زن 
کنــد، خیــالات‌اش را بشــکافد و تصــورِ قلــبِ 

ــد. ــت آن بران ــده را از نهف ــوده ش رب
شهلا شفیق، سوگ، ص۷۹

 آهوانه94.1
ــا  ــه دامانت خوش ــاه آوردم ب ــه پن ــن آهوان م

ــد داری! ــه در کمن ــیری ک ــال اس ــه ح ب
علیرضا بدی�ع، گنجشک‌های معبد انجیر، ص۴۶

 ماهی‌وار95.1
دلش دریای متلاطمی بود که در سینه‌ی 
دل‌دل  و  می‌زد  دُم  ماهی‌وار  کوچکش 
می‌کرد و هِی سرش را به سر و سینه می‌زد 
و هِی دیوانه‌وار بال‌بال می‌زد. می‌زارید و 

می‌انگارید که به کجا می‌بری مرا؟
محمود گلابدره‌یی، دال، ص۱

https://shahinkalantari.ir/3805/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3803/%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/3801/%d9%85%d8%b1%da%af%d8%ae%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3799/%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3793/%d8%a7%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/3777/%d9%81%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3794/%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3792/%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3784/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%81%da%a9%d9%86%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/3781/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3783/%d9%86%d9%87%d9%81%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/4224/%d8%a2%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4222/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/
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 هذیان‌گمان96.1
هذیان‌گمان‌های چشم‌ات برق نمی‌زند

سمیرا یحیایی، صوتِ حلزونیِ نیستی، ص۹۹

 پایدان97.11
چون بگردد پای او از پایدان خود شکوخیده 

بماند چنان
رودکی

 بال‌بالک98.1
درخت  گوشه‌ی  رفت  و  زد  بال‌بالک  پرنده 

نشست.
خسرو مانی، ریسمان شنی، ص۴۴

 گشایشگر99.1
پس،‌ دردها و رنج‌های روزگار نه‌تنها انسان 
باز  حرکت  روانی  و  سهولت  از  را  ساده 
و  زیباجویانه  نگاه  برکت  به  بلکه  نمی‌دارد 
نگرش طربناک خویش به زندگی، همه‌ی 
گشایشگر  عامل  به  را  سختی‌ها  و  موانع 

تبدیل می‌کند.
عبدالعظیم کریمی، روانِ روان در نهانِ نهان، ص۱۱۸

 گلوبُر00.2
آوای گلوبُر دارد این ماهِ پریده‌رنگ که نی را 

از لبِ من می‌اندازد
یارمحمد اسدپور، مکاشفه در باغ سوکیاس، ص۳۷

 خوشخرام01.2
لیلـــی، شکســـته نمی‌شـــوم اگر خوشـــخرام 

شـــب‌های مـــن باشـــی.
یارمحمد اسدپور، مکاشفه در باغ سوکیاس، ص۳۶

 تنشمند02.2
اما هرگز سزاوار نیست که چنین سرزمینی 
و  آیین‌ها  بسیار  خویش  فراخی  در  که 
پناه  خویش  امن  آغوش  در  را  مسلک‌ها 
داده و یا به داد و ستدی زایا با سایرین آری 
تنشمند  و  ناسنجیده  کلام  به  است-  گفته 
وضع  در  را  نامش  غرض‌ورز،  سخن‌بندان 

1 . کفش

انفعال و تشتت نفوذ بیگانه بیکار و ناتوان 
بخوانیم…

معین کمالی، زبان و زمان، ص۱۵

 فرداپرست03.2
بــا دُهــلِ درون خالــی  آیــا فرداپرســتان را 

قلبــم فریــب مــی‌داده‌ام؟ 
احمد شاملو، غزل آخرین انزوا

 سینه‌جوش04.2
ـــس  ـــام ای ح ـــینه‌جوش اله ـــمه‌ی س ای چش

لطیـــف شـــاعرانه
محمدعلی بهمنی، روزگار من و شعر، ص۲۱

 سینه‌گاه05.2

ــردم! در  ــو گـ ــانوشِ تـ ــه نوشـ ــادا کـ ــم بـ گفتـ
آفتابگردانـــیِ کلمات ســـوی ســـینه‌گاه‌ِ تـــو

حسین طوافی، تو به وطنم می‌مانی، ص‍۵۱

 رنجنده06.2

تنهــا  مــا  رنجنــده  تنهاتــرم.  نباشــد  مــادر 
هســتیم. در خانــه مــن مــادر را دوســت 
دارم امــا مــادر خواهــر را دوســت دارد امــا 
خواهــر پــدر را دوســت دارد امــا پــدر مــرا 
دوســت دارد و بیــرون بدتــر. نــه مــا دوســت 
داریم کســی را؛ نه کســی دوســت دارد مــا را. 

علی دارمی‌زاده، …و من و…، ص۲۹

 اندوه‌خوار07.2
گوری می‌جویم که شکنجه نباشد، اندوه‌خوار 

باشد. شکنجه قوز بالای قوز است.
علی دارمی‌زاده، …و من و…، ص۲۹

 رستمانه08.2
ایـــن ســـهراب؛ و  رُســـتمانه مـــردی اســـت 
همچنـــو خودســـر؛ کـــه چـــون برخیـــزد ماییـــم 

کـــه بـــر خاکیـــم!
بهرام بیضایی، سهراب‌کشی

https://shahinkalantari.ir/4219/%d9%87%d8%b0%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/4218/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%81%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/4216/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%a9/
https://shahinkalantari.ir/4126/%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4124/%da%af%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8f%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4122/%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/4120/%d8%aa%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/4118/%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/4116/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%88%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/4114/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4112/%d8%b1%d9%86%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4108/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%87%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4106/%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 ژرفابین09.2
در ایــن غوّاصــی ژرفابیــن اســت کــه آدمــی با 
ســفرهای پرپیچ‌وخــم و طی‌کــردن منــازل 
تــو در تــو از گنــج پنهــان خویــش خبــردار 

می‌شــود.
عبدالعظیم کریمی، عشق‌درمانی، ص۲۰

 واژآوا10.2
وزن یــا واژآوا، از حساس‌ترین‌هاســت، کــه شــعر 
پارســی هنــوز به‌گونــه‌ی طبیعــی شــاید بــدان 
دســت نیازیــده اســت. آن‌ســان دســت‌یازیدنی 
ــتره‌ی  ــت در گس ــژه‌ی واژآوای پدیده‌هاس ــه وی ک
هســتی. وزن از آن رو بن‌مایــه اســت کــه تپندگی 
قلــب اســت در شــعر، نیــز بالندگــی آن، در لــرز 
ســمت‌گیری  در  آشــکار،  و  پنهــان  والرزهــای  و 
ــم از  ــکاره، ه ــه‌ای ناآش ــف کران ــت کش ــاعر جه ش
ایــن دســت اســت کــه بایــد کوشــید تــا بــه وزن 
درونــی پدیده‌هــا در شــعر نزدیــک و نزدیک‌تــر 

شــد.
محمد بیابانی، زخم بلور بر زبانه‌ی الماس، ص۱۵

 زیستمندانه11.2
انســان واژه را آفریــد، تــا بــه یــاری آن هســتی 

را مفهومی زیســتمندانه بخشــد.
محمد بیابانی، زخم بلور بر زبانه‌ی الماس، ص۸

 چرک‌وچول12.2
تکه‌هــای  کــه  بــود  دختــری  خــوب  دختــر 
آب  آن  تــوی  بزنــد  را  بیــات  و  ســفت  نــان 
ــی از  ــره چرب ــار قط ــه چه ــه س ــول ک چرک‌وچ
کله‌هــای مــرغ و خــروس می‌چرخیــد روش.

شیوا ارسطویی، ولی دیوانه‌وار…، ص۲۷

 خورشیدزار13.2
بعــد  کــه  دارد  پرتــوی  دیریــن  عشــق 
ســال‌ها داغهای کهنــه را خورشــیدزاری کــرده 

ســت ا
اسیر شهرستانی، دیوان غزلیات، ص۱۲۹

 پریخانه14.2
دل پریخانــه‌ی زخــم جگــر اســت دور از آن 

ســایه‌ی مــژگان شــده اســت
اسیر شهرستانی، دیوان غزلیات، ص۱۳۱

 دستواره15.2
مردمــان در دســتواره‌های حبــاب، شــادی را 
ــدگان،  ــری پرن ــد و در جفت‌گی ــه می‌زنن گمان
تســلی می‌یابنــد و چیزهایــی را کــه خــود بــر 

آنــان عنــوان نهاده‌انــد، می‌پرســتند.
فرهاد تک‌سایه، سیاه سفید، ص۸

 چاهواره16.2
خیــره در دایره‌ای بی‌شعاع تشــنه تا چاهــواره‌ای 

می‌روم…
هوشنگ ملکی، شانه بر سرهای ژولیده، ص۶۱

 آسمان‌ریشه17.2
درخــت  دســت  جوهری بــر  برگــه‌ای  تــا 
آسمانریشــه می‌روید چشــم‌های گرســنه بــه 

می‌آینــد در  جنبــش 
هوشنگ ملکی، شانه بر سرهای ژولیده، ص۶۱

 فیلم‌شیفتگی18.2
واسطه‌ی  به‌  تنها  کودکان  بیشتر  امروزه 
صفحه‌ی  طریق  از  و  »فیلم‌شیفتگی« 
دسترسی  مجازی  طبیعت  به  تلویزیون 
مستقیم  تجربه‌ی  که  می‌دانیم  دارند. 
تسهیل  را  مغز  شناختی  تکوین  طبیعت 
درباره‌ی  مثبتی  احساسات  و  می‌کند 
طبیعت به وجود می‌آورد. کسانی که هرگز 
طبیعت را تجربه‌ نکرده‌اند بعید است حقیقتاً 
در  تلاش  برای  تمایلی  و  باشند  آن  عاشق 

جهت حفظ آن نشان دهند.
گوردون اوراینز، یاد جنگل دور، ص۲۳

 مرگ‌ستیزی19.2
بود؛  کپی  کلاه  یک  داشت،  سر  بر  او  آنچه 
اما به چشم من، یک کلاهخودِ گلادیاتوری، 
شجاعانه‌اش  مرگ‌ستیزیِ  پشتوانه‌ی  به 

می‌آمد.
محمود طیاری، با Ellie در واشینگتن دی. سی، 

ص۳۹

https://shahinkalantari.ir/4104/%da%98%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/3964/%d9%88%d8%a7%da%98%d8%a2%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/3962/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3960/%da%86%d8%b1%da%a9%d9%88%da%86%d9%88%d9%84/
https://shahinkalantari.ir/3958/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/3956/%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3954/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3952/%da%86%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3950/%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/3948/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/3946/%d9%85%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2%db%8c/
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 تهی‌بود20.2
دَمــی می‌آرامــم. چــه آرامشــی نــزدِ توســت. 
رســید  به‌نظــرم  این‌جاســت.  خلائــی  چــه 
از  نــور  از  خاطــره‌ای  بودیــم.  ســاکت  کــه 
روشــنیِ  تابیــد،  کوچــک  پنجــره‌ای  درونِ 
ســردی اســت کــه همــه جــا رســوخ می‌کنــد، 
تهی‌بــود می‌آفرینــد و روشــنیِ آن تهی‌بــود 

اســت.
موریس بلانشو، واپسین انسان، ترجمه‌ی شهرام 

رستمی، ص۹۷

 قیرصفت21.2
تو کجا یابی از این دست شبی قیرصفت که 

در آن هیچ نباشد سر سوزن، روزن
اما، باز به سر هستی می‌بارد از آن بی‌ دمی 

وقفه ستاره‌ی سوزان؟
عدنان غریفی، نخلِ مشتعل، ص۸۸

 خودپو22.2
در ایــن اثــر،‌ ذهــن و دل در فضایــی ســیّال 
و بی‌صــورت بــه آفرینــش خــودزا و خودپــو 
و  بی‌کشــت  فراخ‌دشــتِ  در  و  می‌پردازنــد 
زرع، بــه یُمــن برخــورداری از نابرخورداری‌ها، 
ســاده،  ســاده‌ی  و  روان  روانِ  رهــا،  و  آزاد 

ــوند… ــی می‌ش ــر صورت ــرای ه پذی
عبدالعظیم کریمی، روانِ روان، ص۱۱

 هوس‌کامه23.2
ـــی  ـــری،‌ هوس‌کامگان ـــن بی‌مه ـــواداران ای ه
هســـتند کـــه دیـــوی را بـــر ســـریرِ انصـــاف و 
ــرا  ــته دارنـــد؛‌ زیـ ــانِ بندگـــی بسـ عدالـــت،‌ میـ
ــزار هوس‌انـــد  ــان بندگانـــی فرمان‌گـ ــه اینـ کـ
و رســـوایی؛ زیـــرا آتشـــی را دامـــن می‌زننـــد 

زندگی‌ســـوز…
مهرداد اوستا، تیرانا، ص۱۴۶ و ۱۴۷

 پری‌پیکر24.2
چــه  صبــح وه  اختــر  ای  پری‌پیکــر!  ای 
رخســاره‌ی زیبــا داری گــر چــه در بــزم درنــگ 

داری مــأوا  شــاعر  دل  نبــود در 
پرویز ناتل خانلری، ماه در مرداب، ص۶۷

 وحشت‌سرا25.2
در ایــن دنیــا کــه گویــا وحشت‌ســرا اســت 
و  تحــول  حــال  در  هرچــه  آن  در  یعنــی 
نیســت‌ شــدن می‌باشــد، مجــال هســتی 
بــه قــدر لحظــه‌ای اســت بیــن گذشــته و 
آینــده و آن را بیــدل »فرصــت« می‌نامــد.

اسدالله حبیب، سایه‌ی صدا، ص۵۲

 خیال‌آباد26.2
»زندگـــی«  مـــرز  آن‌ســـوی  خانـــه‌ام  -خانـــه‌ام؟  
اســـت  آن‌ســـوی لبخنـــدزار »باغچـــه«  آن‌ســـوی 
آینه‌بنـــدان   آن‌ســـوی  »ســـام«  اسپیده‌ســـاران 
»عینـــک«  آن‌طرف‌هـــای خیال‌آبـــاد »دوســـت«  

-بایگانـــی تفنـــگ و خـــون - هموســـت! 
-هموست! -هموست!

قهار عاصی، خداحافظ گل سوری، ص۵۰

 برهنه‌سُم27.2
کوچـــه‌ی  آســـتان   برهنه‌سُـــم بر  اســـبم  بـــا 
ـــوش  ـــوره‌ی خام ـــار ک ـــب را کن ـــران پیر ش آهنگ
و سردشان قطره قطره گریستم آن‌شـــب گـــذار 
آخـــرم از ســـنگلاخ بود اما یـــک نعل‌ســـاز خواب 

ـــت. ـــن آرزو نکش ـــه ای ب
قهار عاصی، خداحافظ گل سوری، ص۳۸

 بلاجو28.2
دل و جــان در ره مــژگان بلاجــوی نهیم عقل 

و دیــن در گــرو نرگــس مســتانه دهیم
محمداکبر سنا، شعر امروز غزنی، ص۱۶۶

 زهرآباد29.2
کردم ســـفر  یـــاد  عشـــقت  ز  تـــا  نبـــودی 
بـــا  دیوانـــه  کردم مـــن  زهرآبـــاد  ملـــک  تـــا 
ـــردم ـــاد ک ـــر ایج ـــدن‌ها برایت دردس عاشق‌ش

فرید حسرت، شعر امروز غزنی، ص۹۱

 گلمهر30.2
گلمهر می‌پراکند موج خوشبو به هر طرف

شین پرتو، دو نامه و پنج دفتر شعر، ص۳۵۰

https://shahinkalantari.ir/3885/%d8%aa%d9%87%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/3883/%d9%82%db%8c%d8%b1%d8%b5%d9%81%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/3881/%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%be%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/3879/%d9%87%d9%88%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4653/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4650/%d9%88%d8%ad%d8%b4%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/4648/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/4645/%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%87%d8%b3%d9%8f%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/4506/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/4504/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/4502/%da%af%d9%84%d9%85%d9%87%d8%b1/
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 مردمیاری31.2
عشق‌ به زیبایی، عشق به موسیقی عشق 
به فرهنگ و دانش… عشق به مردم، عشق 
به نیکوبختی به داد و آزادی توده‌ی انبوه  به 
فداکاری برای  جان‌بازی،  نیکوکاری،  روش 

آرمان‌های بلند مردمیاری…
شین پرتو، دو نامه و پنج دفتر شعر، ص۱۵۸

 طلاخیز32.2
چرا به فقر و بلا بسته شهر شیرینم؟ اگرچه 

دامن پُر پینه‌اش طلاخیز است.
سید نورالحق صبا، پیچک‌های عطش‌زده، ص۱۷

 ناودانک33.2
شبنمی که از ناودانکِ برگی می‌غلتد

عبدالعلی عظیمی، از جغرافیای من، ص۴۰

 خشکرود34.2
ایــن  نیســت بر  برگ‌ها حرکتــی  مــوجِ  در 
خشــکرود گاهی بــا خُــردک نســیمی برگی از 

غوکی‌ســت. کــه  برگ‌ها می‌پذیــرد 
عبدالعلی عظیمی، از جغرافیای من، صص۲۲ و ۲۴

 دستادست35.2
چشـمک‌زن  تیرگی سـتاره‌ای  دستادسـت  در 
می‌بینی ناگهان و باور بودن در این کهشـکان 

مشـوش در تـو سوسـو می‌زنـد.
پری‌ناز فهیمی، خاشخاشی با الف، ص۱۱۶

 آشفته‌پندار36.2
ای پیــر آشــفته‌پندار گم کــرده‌ای راه خــود 

ــا برخیــز! را خــاری، تــو خــاری، ای
واصف باختری،‌ آهنگ رستاخیر، ص۱۰۳

گین37.2  موج‌آ

گیـــن و توفـــان‌زای غم‌هـــای  در ایـــن دریـــای موج‌آ
در  کارگاهانش روان‌رنجـــور  انـــدر  توان‌فرســـا که 

کـــوره‌ی بـــی‌داد می‌ســـوزد
واصف باختری،‌ آهنگ رستاخیر، ص۶۸

 پیرخنده38.2
از ژرفِ دره‌ی سرســـبز صدای پیرخنـــده‌ی 
بی‌چیـــنِ  پیشـــانی  می‌آید بـــه  خدایـــان 

شـــبانی می‌خنـــدد
مرضیه شاه‌بزاز، اندیشه‌های خاک، ص۳۴

 شب‌تکه39.2
را  است شــب‌تکه‌هایم  روز  وجــودم  تمــام 

جمــع می‌کنــم و در آب مــی شــکنم.
سپیده جدیری، به آغوش درازِ نی، ص۱۲۰

 غم‌سرشت40.2
تـــا عشـــق شـــعله زد بـــه دلِ غم‌سرشـــت 
ــا ــت مـ ــیمِ بهشـ ــد ز نسـ ــذر کنـ ــا دوزخ حـ مـ
طالب‌علی لکهویی )عیشی(، قطره‌ی دریای همت، 

ص۱۴۳

 گرم‌جوشی41.2
گرم‌جوشــی‌های  از  فــراق،  گــرمِ  شــبِ  در 
او ســوختم، ای کاش بنشــیند بــه روزِ مــن 

ــراغ! چ
طالب‌علی لکهویی )عیشی(، قطره‌ی دریای همت، 

ص۱۸۸

 لرزلرزک42.2

نگاه‌کنــان،  زن  چشــم  در  چشــم  مــرد 
کارهایــی  دربــاره‌ی  می‌خواهــم  می‌گویــد 
ــن  ــم، و م ــت کن ــما صحب ــا ش ــرده‌ام ب ــه ک ک
همین‌طــور کــه ایــن کلمــات تصورنشــده را 
ادا می‌کنــد، لرزلرزکــی را در صــداش تصــور 

. می‌کنــم
نونا فرناندز، قلمرو گرگ‌ومیش، ترجمه‌ی پویا 

رفویی، ص۱۴

 حلاوت‌گاه43.2
بمیـــرم در  می‌خواهـــم  تـــو  آغـــوش  در 
روح  حوالـــت‌گاه  می‌باشـــد  کـــه  آغوشـــی 
ـــی  ـــم در آغوش ـــه محروم ـــی ک ـــن در آغوش م

مـــن. روح  حـــاوت‌گاه  می‌باشـــد  کـــه 
لایق شیرعلی، گلچین اشعار، ص۶۲

https://shahinkalantari.ir/4499/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4497/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/4495/%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%da%a9/
https://shahinkalantari.ir/4493/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/4491/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/4489/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4487/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a2%da%af%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/4381/%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4379/%d8%b4%d8%a8%d8%aa%da%a9%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4377/%d8%ba%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/4375/%da%af%d8%b1%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4373/%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%84%d8%b1%d8%b2%da%a9/
https://shahinkalantari.ir/4371/%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87/
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 غفلت‌گاه44.2
یــک قــدم کوتــه نمی‌گــردد ره ایــن کاروان تــا 

بــه غفلــت‌گاه مــا افســانه‌ی تقدیر هســت
سید اسماعیل بلخی، ستاره‌ای در حصار، ص۱۰۸

 خشک‌لب45.2
غفلت بسی خطاست ز ایتام خشک‌لب ای 

آن‌که خون خلق تو را بادِ غبغب است!
سید اسماعیل بلخی، ستاره‌ای در حصار، ص۸۹

 ستم‌چریده46.2
امـــا ســـتم‌چریده‌ی بی‌بندوبـــار من آمـــد 

ـــرده‌ام.
ُ

جلـــوس کرد بـــر تخـــت گ
سعید سلطانی طارمی، رجزخوانی مستانه قابیل، 

۷۴

 دیرپو47.2
عقلش  شاخ  و  دیرپوی  عمرش  سال 
دیرخیز حسرت آینده با نقش حال آمیخته

عالم‌تاج قائم‌مقامی، ص۲۵

سب48.2
ُ

 شبخ
ســـبز  ایـــن  می‌جبنـــد  چـــه  از  ندانســـتم 
و  پاجوش‌هـــا  میـــان  ســـبز، تپیده  روی 
شبخُســـب؛ جا مانـــده شـــاید از سبکســـری 
ــه. ــک لانـ ــاده‌ی یـ ــازه وانهـ ــای تـ ــا گرمـ ابر، یـ

قاسم هاشمی‌نژاد، گواهی عاشق اگر بپذیرند، 
ص۴۵

 تپش‌آلود49.2
مـــرا در  می‌پـــرورد  دلهـــره  دســـت‌های  تـــا 

می‌شـــوم تپش‌آلـــود  خواب‌هـــا  عمـــق 
نادیا انجمن، همزبانی و همدلی، ص۳۴

 هم‌شیوه50.2
پروازهـــای  خیـــام،  فلســـفی  نگرش‌هـــای 
اشـــارت‌های  و  مولـــوی  عرفانـــی  بلنـــد 
را  آن‌هـــا  همراهـــان  و  ســـعدی  تعلیمـــی 
در غـــزل حافـــظ بـــا ممدوح‌ســـتایی‌های 

امیـــر معـــزی، معشـــوق‌نگاری‌های نظامـــی 
و  منوچهـــری  طبیعت‌نمایی‌هـــای  و 
هم‌شـــیوگان آن‌هـــا آمیختـــه می‌بینیـــم.

محمود کیانوش، راز درون پرده‌ی حافظ، ص۷

 دوگانه‌باوری51.2
ایـــن دوگانه‌بـــاوری‌، همچـــون همـــه‌ی 
مصیبت‌بـــار  صـــوری،  دوگانه‌باوری‌هـــای  

ـــت. اس
بهروز صفدری، فرنچ‌تئوری و آواتارهایش، ص۱۵

 دوستی‌بار52.2
مســـکن  دوســـتی‌بار ای  اراک  شـــهر  ای 
امیـــد  از  پـــر  قلـــب  هشـــیار با  مردمـــان 

خدانگهـــدار دگـــر،  دیدار رفتیـــم 
عباس یمینی شریف، سفر با تور، ص۲۶

 پنبه‌پاره53.2
بـــر ســـر کـــوه ابـــر خوابیده زیـــر خـــود پهـــن 
کـــرده مفـــرش سپید آســـمان پنبه‌پـــوش 

خورشـــید پنبه‌پاره‌هـــا  در  گردیده مانـــده 

عباس یمینی شریف، سفر با تور، ص۱۴ ۲۶۵

 برهنه‌گاه54.2
منهـــزمِ  قاب پیـــادگانِ  در  و گاه  برهنـــه‌گاه 

ند عشـــق‌ا
فیروزه میزانی، حسودی به سنگ، ص۴۷

 شب‌ستیز55.2
تردید نکن اینجا که من ایستاده‌ام  وعده‌گاه 

مردانی بود  شب‌ستیز
احمد قربان‌زاده، چشمانت آفریقا، ص۴۵

 ژرفکاوی56.2
روان‌نــژد  بیمــاران  رؤیاهــای  ژرفــکاوی  بــا 
ــی  ــر ملان ــرای نظ ــی ب ــوان دلایل ــکل بت مش
ــرس  ــد ت ــه می‌گوی ــت آورد ک ــه دس ــن ب کلای

گاه وجــود دارد. از مــرگ در ناخــودآ
غلامحسین معتمدی، انسان و مرگ، ص۱۸۹

https://shahinkalantari.ir/4369/%d8%ba%d9%81%d9%84%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4367/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a8/
https://shahinkalantari.ir/4365/%d8%b3%d8%aa%d9%85%da%86%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4363/%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%be%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/4361/%d8%b4%d8%a8%d8%ae%d9%8f%d8%b3%d8%a8/
https://shahinkalantari.ir/4235/%d8%aa%d9%be%d8%b4%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/4233/%d9%87%d9%85%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4231/%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4229/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4226/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6175/%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4959/%d8%b4%d8%a8%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/4957/%da%98%d8%b1%d9%81%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/
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 قفس‌زاد57.2
گرچــه از گرفتــاری طائــری قفــس‌زادم دارم 

ــه آزادم ــان ک ــن گم ــبکروحی ای از س
امیری فیروزکوهی

 خستگی‌سوز58.2
همت و اراده‌ی خستگی‌‌سوز من!

مهرداد اوستا، تیرانا، ص۳۶۰

 غماغم59.2
می‌دانــم بــاورش ســخت اســت ولــی بــه 
جبــر لاجــرم، غماغــم ایــن ماتــم را بپذیریــد.

محمود استادمحمد، چهره‌ام پوشیده بهتر، ص۹۷

 توان‌ساز60.2
شـب‌های در رختخـواب، واژه‌ی پرتـوان و 
توان‌سـاز موتـور را با خود زمزمـه می‌کردم.

تیم اوبراین، تام کت در هزارتوی عشق، ترجمه‌ی 
افشین رضاپور

 شب‌پوش61.2
شــب مه‌پــوش و مــاه شب‌پوشــت طعنه 

ــاب زده ــر آب و آفت ب
خواجوی کرمانی

 معشوقه‌پرستی62.2
ــتی او  ــوی معشوقه‌‌پرس ــد دع ــه کن ــی ک اهل

را بــه جــز از شــاهد و مــی نیســت گواهــی
اهلی شیرازی

 آتشناک63.2
دهد گر  مجنون  دل  بوی  من  آتشناک  آه 

نسوزد دل،‌ کجا این روشنی بیرون دهد؟
بابافغانی شیرازی

 ماهی‌اندام64.2
ماهی‌اندامـــی کـــه ســـوزی در جگـــر دارم 
ـــون  ـــه در جیح ـــزاران غوط ـــر ه ـــردم گ ازو برنگ

دهـــد
بابافغانی شیرازی

 سایه‌خیز65.2
…همیشه از سمت سایه‌خیز راه می‌‌رفتند.

و. گ. زیبالت، حلقه‌های زحل، ترجمه‌ی پویا 
رفویی، ص۲۸

 هزارخم66.2
هــم  از  متلاطــم  توده‌هــای  بارهاوبارهــا 
می‌پاشــید و مــن بــر پهنــه‌ای نیلگــون و 
درمی‌نگریســتم  خیــره  ژرفایــی  بطــن  در 
کــه بــه خیالــم زمیــن، هزارخمــی بــود ســیاه 

رخنه‌ناپذیــر. و 
و. گ. زیبالت، حلقه‌های زحل، ترجمه‌ی پویا 

رفویی، ص۲۷

 بَزک‌پرست67.2
مــن  چشــم  ولــی  می‌کشــم  چشــم   

ّ
خــط

می‌کنــد  سیاه‌مست- روســیاه  -همیــن 
بَزک‌پَرســت این‌همــه  بیــنِ  مــرا، 

مریم جعفری آذرمانی، دایره، ص۳۱

 مخاطبانه68.2
پــس بیــا و بــر خــاف دیگــران مخاطبانــه 
ــی  ــد زن ــرف می‌زن ــعر ح ــقِ ش ــوش کن طب گ

کــه بی‌مســیح، مریــم اســت
مریم جعفری آذرمانی، دایره، ص۴۰	

 عفریته‌خانه69.2
به شاهِ عفریته‌خانه گفتم تف به زیباشناسیِ 

تو
چه کرده‌ای با فرشته‌خویان؟ کدام مَکرت 

به کار افتاد؟
مریم جعفری آذرمانی، دایره، ص۳۱

 ناسِتُردنی70.2
در این گفتار، با »بحران« به‌نحوی ناسِتُردنی 

رودررو هستیم…
امیرحسین ابراهیم، ملودی از بند رَسته‌ی چپ، ص۸

 آماجگاه71.2
کوشـــش آماجـــگاه تئوریـــکِ مقـــالات حاضـــر 

https://shahinkalantari.ir/4955/%d9%82%d9%81%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/4953/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/4951/%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%ba%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/4949/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/4944/%d8%b4%d8%a8%d9%be%d9%88%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/4942/%d9%85%d8%b9%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%87%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4940/%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%a7%da%a9/
https://shahinkalantari.ir/4938/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/4800/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%ae%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/4798/%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%85/
https://shahinkalantari.ir/4796/%d8%a8%d9%8e%d8%b2%da%a9%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/4794/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4791/%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/4789/%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%90%d8%aa%d9%8f%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4787/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%ac%da%af%d8%a7%d9%87/
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ـــتم  ـــرن بیس ـــه ق ـــیدنِ ب ـــا اندیش ـــک معن ـــه ی ب
اســـت و آنچـــه از ایـــن قـــرن بـــه پـــس دهـــش 

می‌شـــود.
امیرحسین ابراهیم، ملودی از بند رَسته‌ی چپ، 

ص۸

 پیش‌انگاشت72.2
گفتمــان  نــدارد  لزومــی  کــه  آن‌جایــی  از 
ادبــی نظام‌هــای رایــج معنایــی و هنجارهــا 
از  نــو  از  خواننــده  بازتابانــد،  را  ارزش‌هــا  یــا 
ــک  ــود منف ــارات خ ــت‌ها و انتظ پیش‌انگاش

. می‌شــود
ولفگانگ آیرز، متن‌ها و خواننده‌ها، ترجمه‌ی مهران 

مهاجر، ۵۷

 برهم‌کنش73.2
در این نوشته برهم‌کنش خواننده و متون 

ادبی داستانی را پژوهیده‌ایم.
ولفگانگ آیرز، متن‌ها و خواننده‌ها، ترجمه‌ی مهران 

مهاجر، ۵۷

 دم‌افزون74.2
تمام خلوت بی‌ نام و ناشناس جهان چنان 
نساخت که  آشنایم  تنهایی  وحشت  به 

ازدحام دم‌افزون سرزمینم.
محمد مختاری، بر شانه‌ی فلات، ص۷۸

 جداپنداری75.2
جداپنـــداریِ نقـــد از فراگشـــت آفرینـــش، 
گونـــه‌ای تلقـــیِ دوآلیستی‌ســـت کـــه نقـــدر 
تهـــی  خلاقانـــه‌اش  منـــش  و  ســـویه‌  از  را 
ـــر  ـــاره‌ی اث ـــتاری درب ـــه جس ـــته و آن را ب دانس

ــت. ــل داده اسـ تقلیـ
حسین رسول‌زاده، نقد کی است؟، ص۴۵

 اوج‌گیر76.2
ــان  ــرواز می‌کند انس ــش پ ــر و بال ــا پ ــده ب پرن
بــا آرزوهایش. تــاش اوج‌گیــر او،  افق‌هــای 

ــد. ــاز می‌کن ــه را، ب گرفت
ژاله اصفهانی، موج در موج، ص۲۹۳

1 . یار، دوست، همدل

 عبث‌درس77.2
چـــه  مـــا  بـــرای  هشـــیاری  ز  عبث‌درســـی 
ــر  ــرد دگـ ــری نمی‌گیـ ــه زنجیـ ــی؟  کـ می‌خوانـ

پیمانـــه‌ی مـــا را
محمدعلی عجمی، اندوه سبز، ص۵۵

 هم‌کنار78.21

ناگهـــان فصـــل بهـــاری می‌رســـد  بـــر کنـــارم 
ــد ــاری می‌رسـ همکنـ

محمدعلی عجمی، اندوه سبز، ص۳۸

 دل‌گدا79.2

سخن  راه  من در  دل‌گدا  رند  شاعر  یک 
برهنه‌پا من

محمدعلی عجمی، اندوه سبز، ص۷۳

 بی‌قوارگی80.2

از یک سو ثروت،‌ بی‌بند و باری، زیبایی و 
تجمل و در قطب دیگر زشتی، وحشت و 

بی‌قوارگی آفرید.
روح‌انگیز کراچی، فروغ یاغی مغموم، ص۲۳

 کم‌شکیب81.2
ای کویر ای کویر! شبگیر است کم‌شکیبان 

جاده را دیر است
علی معلم دامغانی، گزیده‌ی اشعار، ص۹۰

 هم‌خو82.2
عنودِ  هم‌خو! بدلگامِ  من  سرنوشت  با  آی 

گمره‌پو!
علی معلم دامغانی، گزیده‌ی اشعار، ص۹۰

 شراره‌خیز83.2
تنور حادثه امشب شراره‌خیز شده است و 

زنگ‌خورده‌ترین تی�غِ فتنه تیز شده است
سید ابوطالب مظفری، عقاب چگونه می‌میرد، ص۹۰

https://shahinkalantari.ir/4785/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/4782/%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85%da%a9%d9%86%d8%b4/
https://shahinkalantari.ir/4780/%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/4778/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4776/%d8%a7%d9%88%d8%ac%da%af%db%8c%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4667/%d8%b9%d8%a8%d8%ab%d8%af%d8%b1%d8%b3/
https://shahinkalantari.ir/4665/%d9%87%d9%85%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/4663/%d8%af%d9%84%da%af%d8%af%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/4661/%d8%a8%db%8c%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/4659/%da%a9%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a8/
https://shahinkalantari.ir/4657/%d9%87%d9%85%d8%ae%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/4655/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%ae%db%8c%d8%b2/
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 دیروزگاه84.2
هول‌انگیز  گاه  اندوه‌زا،  دیروزگاه  با  گفتگو 

است.
شیرین‌دخت دقیقیان، زنانه با پروین، ص۷

 چفتاچفت85.2
ـــه  ـــالا      دکم ـــرگ    پنهانیم ح ـــوب در م ـــه خ چ
دکمـــه    چفتاچفت مـــرا اگـــر بپوشـــی جز ابـــر      

ــد ــه نمی‌افتـ در آینـ
آزیتا قهرمان، زنی آمد برای بپوشد، ص۶۴

 شقایقانه86.2
شــقایقانه‌ دلــم داغِ دیدنــت را دید بیــا عــاج 

دلِ داغــدار هــم باشــیم
پیمان قدیمی، دارآباد، ص۴۴

 غزل‌ساله87.2
ر  کودکـــی غزل‌ســـاله‌ام مـــن، گمشـــده د
شـــعر،  رتـــوی  تود ی  باغ‌کوچه‌هـــا

بـــاد. از  بی‌خانمان‌تـــر 
پیمان قدیمی، دارآباد، ص۹

 اندیشناک88.2
جــا  بــر  راه جاپایــی  بــر  توفیر کــه  چــه 
اندیشــناک،  نه مــن،  یــا  مانــد  خواهــد 

درنــوردم. را  می‌خواهم راهــم 
ساساکی نوبوتسونا، جای پای عشق،‌ ترجمه‌ی علی 

عبداللهی، ص۷۳

 غم‌گستر89.2
آب  در  ناگهــان  می‌شــد،  وا  آب  بــرگ 
تنــد  رنــگ  غم‌گســتر،  مــاه  افتاد رنــگ 

یی ا شــید
مریم مشرّف، بلور طربناک، ص۷۸

 گشاده‌خند90.2
آن گشاده‌خندِ دهشتناک.

ساموئل بکت، سه قطعه برای سه موقعیت، 
ترجمه‌ی پرویز اوصیاء،‌ ص۱۰

 وسواسانه91.2
زرین‌نعــل  خیابــان  در  کوچــک  اتــاق  دو 
داشــت کــه بــه شــکل وسواســانه‌ای تمیــز 

ــود. ــب ب و مرت
رضا علامه‌زاده، غوک، ص۱۴

 اژدهاخو92.2
که این اژدهاخویِ مردم‌‌ خیال نهنگی‌ست 

کآورد بر ما زوال
نظامی

 دیده‌ور93.2
می‌دارم کــه  چشــم  تــو  روی  دیــدن  بــرای 

بخــت کــور مــرا دیــده‌ور کنــد روزی
سیف فرغانی

 هم‌قفس94.2
چــون  فصیــح  شــیرین  منطــق  مراســت 
طوطــی ز بخــت تیــره شــدم گرچــه هم‌قفــس 

ــا زاغ ب
سرخوش تفرشی

 هرزه‌دو95.2
فرمایی هــرزه‌دو  کــه  بوالهــوس  نیســتم 

گیــرد کــم  شــکار  ســگ، 
رضی‌الدین ارتیمانی

 پروانه‌سان96.2
را  پروانه‌ســان خویش  شــمع‌قامتت  کــرده 

ــرد ــه ک ــوخت و پروان دل س
حسرت همدانی

 چهره‌فروز97.2
صاحب‌جمال شــعله‌فراز  گل  چهر‌ه‌‌فــروز 

شــویده‌حال دل 
عبدی بیگ شیرازی

 جهانتاب98.2
مینا مهـــر  گنبـــد  گـــرد  گـــرد  ایـــن  بـــود  تـــا 

مســـند و  ارکیـــه  را  جهانتـــاب 
نثار گرمرودی

https://shahinkalantari.ir/6236/%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6232/%da%86%d9%81%d8%aa%d8%a7%da%86%d9%81%d8%aa/
https://shahinkalantari.ir/6230/%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6228/%d8%ba%d8%b2%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6226/%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%da%a9/
https://shahinkalantari.ir/6224/%d8%ba%d9%85%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/6222/%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%ae%d9%86%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/6220/%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6218/%d8%a7%da%98%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%ae%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/6216/%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/6214/%d9%87%d9%85%d9%82%d9%81%d8%b3/
https://shahinkalantari.ir/6212/%d9%87%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%af%d9%88/
https://shahinkalantari.ir/6210/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/6208/%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/6206/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
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 دون‌نواز99.2
از وی جــدا فکنــد مــرا چــرخ دون‌نواز چــون 

او نســاخت آه بــه مــن روزگار هــم
صوفی محمد هروی

 بنفشه‌قد00.3
لاله‌اشـــکم  و  ســـمن‌موی  و  بنفشـــه‌قد 
و  ق  سمن‌ســـا و  بنفشـــه‌جعد    نک آ ز  ا

ــاری لاله‌رخسـ
رشیدالدین وطواط

 قطره‌بار01.3
غیر از خیال روی تو در چشم قطره‌بار هرگز 

کسی ندیده که نقشی زند بر آب
سحاب اصفهانی

 سرستیز02.3
و  شـــنک  و  شـــوخ  چنـــان  آنـــک  گرفتـــم 
سرســـتیزی که هیچکـــس را از زلـــف تـــو امـــان 

نرســـد
نجیب جرفادقانی

 تیرآجین03.3
دور، بس دور از چشم‌هایت -تیرآجین از 

عشقی کور- تنهایی تاب‌آوردنی‌تر است
زبیگنیِف هربرت، این‌جا چه می‌کنی، شاعر؟، 

ترجمه‌ی آنا مارچینوفسکا و میلاد کامیابیان، ص۶۱

 نوبال04.3
بازیگوشی  ناودان  کنارِ  نوبال  گنجشکانِ 

می‌کنند
چسلاو میلوش، این‌جا چه می‌کنی، شاعر؟، 

ترجمه‌ی آنا مارچینوفسکا و میلاد کامیابیان، ص۲۰

 کنج‌وکنار05.3
ــه  و از دســت مــا چــه برمی‌آیــد جــز ریزبینان
نگریســتن، هوشــمندانه نگریســتن تا شــاید 
یــا  بیابیــم  غریــب  باغ گلــی  کنج‌وُکنــارِ  در 

بی‌نــام. ســتاره‌ای 
چسلاو میلوش، این‌جا چه می‌کنی، شاعر؟، 

ترجمه‌ی آنا مارچینوفسکا و میلاد کامیابیان، ص۱۸

 جنون‌آسا06.3
گاه جنون‌آســا بــا خنجــری مرصــع ابرهــا را 

. فتیم می‌شــکا
احمدرضا احمدی، لکه‌ای از عمر بر دیوار بود، 

ص۲۵۲

 فرابودگی07.3
برجی‌ست شکل بیابان که پرسه می‌زند جهان گرد 
رؤیای  به  بلندی‌هاش  بر  می‌زید شاعر   و  آن 

دگی بو فرا

فرامرز سلیمانی، رویائی‌ها، ص۱۲۴	

 نیلگونه08.3
بــه ســفری نیلگونه می‌خواند جزیــره را گــم 

می‌شــود به رؤیــاش در مــه
فرامرز سلیمانی، رویائی‌ها، ص۱۰۹

 ابرگاه09.3
بارش نقره بر ابرگاه سینه‌ام

فرامرز سلیمانی، رویائی‌ها، ص۴۲

 سوگ‌لرزه10.3
سِـــنجْ دایره‌وار  کوچه ســـوگ‌لرزه‌های  در 

می‌گســـترد
کسری حاج‌سیدجوادی، پَم، ص۴۵

 یخ‌مرده11.3
پریــزاد زمســتانی لبخند یخ‌مرده‌اش چهره‌ی 

ســبزش با نقابی از برف
کسری حاج‌سیدجوادی، پَم، ص۱۹

 بی‌ادامگی12.3
آه از تمام شدن از بی‌ادامگی

فیروزه میزانی، حسودی به سنگ، ص۸۶

 کورانه13.3
از جگری یگانه با نهاد جهان

آوازی برآید
که کور را بینا کند

تا ببیند ذات دهشت را

https://shahinkalantari.ir/6204/%d8%af%d9%88%d9%86%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/6202/%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4%d9%87%d9%82%d8%af/
https://shahinkalantari.ir/6200/%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/6198/%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/6195/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a2%d8%ac%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/6193/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://shahinkalantari.ir/6191/%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%88%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/6189/%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86%d8%a2%d8%b3%d8%a7/
https://shahinkalantari.ir/6187/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/6185/%d9%86%db%8c%d9%84%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6183/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6181/%d8%b3%d9%88%da%af%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6179/%db%8c%d8%ae%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6177/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/6262/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-2/
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در جامه‌ها و جان‌ها
که شنیده بود به رؤیای کورانه

و ندیده بود تا امروز
منوچهر آتشی، گندم و گیلاس، ص۴۷

 کوروار14.3
کوروار در رگ‌های خود جست‌وجو می‌کنم، 

همان رگ‌ها که از من گریزانند
میکیس تئودراکیس،‌ یادداشت‌های روزانه‌ی 

مقاومت، ترجمه‌ی سروش حبیبی، ص۱۷۲

 نیستگاه15.3
یک  که  فراخی  آپارتمان  در  شاعر  دختر 
وقت زیستگاه شاعر بوده، حالا هم نیستگاه 
اوست، همراه ما گشت زد و سخنانی لازم و 
غیرلازم گفت. از همان سخن‌ها که بستگان 

مشاهیر دوست دارند بپرانند.
بهمن فرسی، ئوتای، ص۸۴

 شوریده‌وار16.3
ایــن کیســت کــه شــوریده‌وار می‌خوانــد و 

ــت؟ ــن ظلم ــاد ناایم ــی از نه ــدارد پروای ن
منوچهر آتشی، گندم و گیلاس، ص۴۷

 نگاهمال17.3
تورج هم دو بار با چشم‌های مقل کاسه‌ی 
خونش، از همان فاصله، برای چند ثانیه، 
نه نگاهمال، سعی در نگاهکوبی‌ام کرد، 

و تندی چشم برگرداند…
بهمن فرسی، دید و ندید، ص۱۰۳

 بازساز18.3
تابلو  نیاز به بازسازی داشت. آن را به یک 

بازساز سپردند.
بهزاد حاتم، شاید بنفش، ص۲۵

 روشنگاه19.3
آثار  برخی  همچنین  سخنرانی‌ها  این 
آغازین او را نیز که پیش از این نامکشوف 
مانده بود،‌ از رهگذر مثالهای جزئی توضیح 

می‌دهد و به روشنگاه تفکر می‌آورد،‌ مانند 
مسئله‌ی بدن/ذهن.

اکبر جباری، دازاین‌کاوی یا تحلیل دازاین، ص۱۷

 باران‌خواهی20.3
در جســـتجوی ریشـــه‌ی آیین‌هـــای باران‌خواهـــی،  
]…[ می‌تـــوان دریافـــت کهـــه پوســـته‌ی بیرونـــی 
ایـــن مراســـم و آیین‌هـــا بســـیار متنـــوع و رنگارنـــگ 

ـــت. اس
مصطفی خلعتبری لیماکی،‌ آیین‌های باران‌خوانی و 

آفتاب‌خواهی در فرهنگ عامه، ص۷۳

 هوابین21.3
در ایـــن مناطـــق شـــیوه‌های کشـــت‌وکار، 
ـــه  ـــته ب ـــی وابس ـــت،‌ یعن ـــن اس ـــره هوابی یکس
ـــت. ـــاری اس ـــای به ـــژه بارش‌ه ـــه وی ـــارش،‌ ب ب
مصطفی خلعتبری لیماکی،‌ آیین‌های باران‌خوانی و 

آفتاب‌خواهی در فرهنگ عامه، ص۱۰

 عسل‌رگ22.3
ای عسلرگ! ای برکت رگ‌ها در فصل‌های 

خشکرگی

انسیه اکبری، آوای بوقلمون، ص۲

https://shahinkalantari.ir/6261/%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/6260/%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6259/%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://shahinkalantari.ir/6258/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://shahinkalantari.ir/6257/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
https://shahinkalantari.ir/6256/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://shahinkalantari.ir/6255/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://shahinkalantari.ir/6254/%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86/
https://shahinkalantari.ir/6252/%d8%b9%d8%b3%d9%84%d8%b1%da%af/
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درواژه 
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آداب کلمه‌برداری 

»...به ياد اين حرف عجيب شمس عزيزم می‌افتم که

و  فرستاد  پس  سر،  بر  اشربه  و  اطعمه  تحف،  طبق‌های  با  را  مولوی  فرستادگان 
خطاب‌شان کرد که برويد و به مولانا بگویيد:

يک لقمه لغت بفرستد.«

یداله رویایی

ندانید،  کلمه  هر  برای  مترادف  پنج  حداقل  که  زمانی  »تا  گفت:‌  شاو  برنارد  جرج 
نویسنده نمی‌شوید.«

آیا برای گسترش دایره‌ی لغاتتان باید لغت‌نامه را باز کنید و همه‌ی کلمات را به‌ترتیب 
حفظ کنید؟

چون  ندارد،  هم  چندانی  خاصیت  وقت‌گیر،  هم  است،  ملال‌آور  هم  کاری  چنین 
اغلب کلمات پس از چندی از خاطرتان می‌روند.

نوشتارمان  و  گفتار  در  تازه  واژه‌‌های  از  فعالانه  استفاده‌ی  برای  راهی  دنبال  باید 
فعالانه  را  واژه‌ها  تا  می‌ماند.  ذهن  در  بهتر  شود  استفاده  که  کلمه‌یی  باشیم. 
کار،  این  برای  ببرید.  پی  زیروبمشان  به  نمی‌توانید  نکنید  نوشتارتان  و  گفتار  وارد 

»کلمه‌برداری« تمرین ساده‌ و سودمندی‌ست.

تمرین »کلمه‌برداری« تمرینی برای گسترش فعالانه‌ی دایره‌ی واژگان است.

کلمه‌برداری یعنی برداشتن کلمات به‌منظور به‌‌‌خاطر سپردن و استفاده‌ کردن.

که اقتباسی درخشان از رمانی به همین نام از جک  در جایی از فیلم مارتین ایدن )
لندن است( شخصیت اصلی که در آغاز مسیر نویسندگی‌ست برای معشوقه‌اش 

می‌نویسد:
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»کلمات جدید را یادداشت می‌کنم. آن‌ها را به دوستانم تبدیل می‌کنم و با هم وقت 
می‌گذرانیم. هر جا که ممکن باشد از این کلمات استفاده می‌کنم تا چیزهایی را که 

می‌بینم بهتر توصیف کنم.« کلمه‌برداری چنین کاری‌ست.

معیارمان برای انتخاب کلمات چه باشد؟

ابتدا با این دسته‌بندی آشنا شوید:

کلمات موجود در دایره‌ی واژگان هر فرد را می‌توان به دو گروه فعال و غیرفعال 
تقسیم کرد:

آن‌ها  از  دو،  هر  یا  نوشتار،  یا  گفتار  در  سهولت،  به‌  که  کلماتی‌اند  فعال:  واژگان 
استفاده می‌کنیم.

واژگان غیرفعال: کلماتی‌اند‌ که برای ما آشنایند )حتا اگر معنای دقیقشان را ندانیم( اما 
در گفتار و نوشتار از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم، یا به‌راحتی در دسترس ذهنمان نیستند.

توجه جدی به این تقسیم‌بندی می‌تواند در زمان کوتاه دایره‌‌ی واژگانتان را دگرگون 
در  آن  وجود  از  را  کلمه‌یی  با  آشنایی  به‌اشتباه،  افراد،  از  بسیاری  چون  چرا؟  کند. 

دایره‌ی ‌واژگانِ فعالشان می‌پندارند.

ارزیابی  از  چیزی  هر  از  بیش  نوشتن  »در  بخانید  درجایی  است  ممکن  مثال  برای 
می‌تواند  که  است  به‌هنگام  ارزیابی  تنها  می‌بینیم.  آسیب  نوشته‌هایمان  نابهنگام 
آموزنده و مفید باشد.« در این متن دو کلمه‌ی »به‌هنگام و نابهنگام« برای شما ناآشنا 
نیست. اما اگر لازم باشد، ‌این کلمات ‌به ‌راحتی از زبان یا قلم شما جاری می‌شوند؟ 
شاید استفاده از »به‌موقع و بی‌موقع« برایتان سهل‌تر باشد. پرسشی دیگر: آیا واژه‌ی 
»پژواک« جزو دایره‌ی واژگان فعال شماست؟ یعنی اگر در جایی لازم شد از این کلمه 
گاه از زبانتان جاری می‌شود؟ شاید بشود، شاید  استفاده کنید،‌ به‌راحتی و حتا ناخودآ
جزو  شماست،  فعال  واژگان  دایره‌‌ی  جزو  که  کلماتی  نسبی‌ست،‌  موضوع  این  نه. 
گسترش  پی  در  که  نویسنده‌یی  برعکس.  و  دیگری‌ست  غیرفعال  واژگان  دایره‌ی 

دایره‌ واژگان خیش است پیوسته برای افزایش دایره‌ی واژگان فعالش می‌کوشد.

همینگوی‌وار  را  کلمات  که  است  این  واژگان  دایره‌ی  درگسترش  ظریف  نکته‌ی 
که  است  بار  اولین  انگار  که  کرده‌ام  نگاه  واژه‌ها  به  جوری  عمرم  تمام  »در  ببینیم: 

آن‌ها را می‌بینم.«

واژگان  دایره‌ی  گسترشِ  نشانه‌ی  که  نکنید  تصور  افراد  برخی  مانند  به‌اشتباه  پس 
استفاده از کلمات قلنبه‌سلنبه و از رده ‌خارج است. در تقسیم‌بندی کلمات فعال و 
غیرفعال، کاری به واژگان متروک زبان نداریم. چرا که اغلب به کار خاندن متون کهن 
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مثال  برای  ندارد.  سودی  خاننده  برای  معما  ایجاد  جز  آن‌ها  از  استفاده  و  می‌آیند 
واژه‌‌ی »فژه« که در این بیت رودکی به چشم می‌خورد کاربرد امروزی ندارد: 

»وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت

برهاناد ازو ایزد جبار مرا«

صدالبته از واژگان کهن و متروک به شیوه‌های نوینی می‌توان بهره برد، ‌از جمله ‌در 
معادل‌سازی. برای مثال »رسانه« واژه‌یی قدیمی به معنای حسرت و اندوه است 

که در کارکرد جدید خود به معادل زیبایی برای“Media”  تبدیل شده است.

نه فقط از کتاب‌ها، ‌بلکه از سخنرانی‌ها و مقاله‌ها و ویدیو‌های شبکه‌های اجتماعی 
هم می‌توان کلمه‌برداری کرد.

چه نوع نوشته‌هایی برای انجام تمرین کلمه‌برداری مناسب است؟ هر متنی که برای 
افراد  بعضی  باشد.  مناسب  کلمه‌برداری  برای  می‌تواند  می‌رسد  به‌نظر  جالب  شما 
بیشتر از شعر و داستان کلمه‌برداری می‌کنند و برخی هم سراغ مقالات آموزشی و 
علمی می‌روند. به‌ هر روی بهتر است که در هر زمینه‌یی سراغ نمونه‌های شاخص 

و باکیفیت برویم.

اما کلمه‌برداری کافی نیست، از هر آن‌چه برداشته‌اید در گفتار و نوشتارتان استفاده 
کنید. کلمات تازه شوق بیشتری برای نوشتن ایجاد می‌کنند.

در  را  آن‌ها  کنید؛‌  استفاده  شکلی  هر  به  می‌توانید  برداشته‌اید  که  کلماتی  از 
و  شعر  بنویسید،  غریب  و  عجیب  جملات  بگیرید،  به‌کار  روزانه‌تان  یادداشت‌های 

ترانه بگویید و…

داشتن دفترچه یا فایلی در موبایل و رایانه برای ثبت کلمات ضرورت دارد. من برای 
کلمه‌برداری  برای  غیرالکترونیکی  و  الکترونیکی  ابزارهای  همه‌ی  از  کار  در  سهولت 
از نوشتن یادداشتی فقط کافی‌ست چند لحظه‌یی به  استفاده می‌کنم. گاه پیش 
فهرست کلماتی که برداشته‌ام نگاه کنم. کلمات تازه می‌توانند جرقه‌های خوبی برای 

افکار تازه باشند.

زمانی می‌توانید بفهمید در کلمه‌برداری به مهارت رسیده‌اید که هر روز حداقل دو-
متفنن  فعال  »کلمه‌بردار«  یک  باشد.  شده  اضافه  فهرست‌تان  به  تازه  واژه‌ی  سه 
نیست، او مثل کسی که شیفته‌ی جمع‌آوری پروانه‌های رنگارنگ است به هر واژه 

خیره می‌شود و به تفاوت‌ها و شباهت‌های آن واژه با سایر کلمات می‌اندیشد.

برداشتن  کنیم.  تک‌کلمه  به  محدود  را  خودمان  نیست  قرار  کلمه‌برداری  در  اما 
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گروهی از کلمات و جملات هم می‌تواند بخشی از کلمه‌برداری باشد.

بروید،‌  واژگانتان  دایره‌ی  غیرفعال  کلمات  سراغ  نیست  قرار  همیشه  اینکه  ضمن 
کلماتی که جزو دایره‌ی واژگان فعال شما هستند( هم می‌توانند به  کلمات جالب )

فهرست کلمه‌برداری راه بیابند.

آیا کلمه‌برداری سرقت ادبی نیست؟
برخی  نگرانی  چه‌بسا  نیستند.  شخصی  هیچ  مطلق  ملک  کلمات  اینکه  اول  نه. 
برداشته‌اید  آنچه  از  شما  گفت  باید  نخست  است.  جملات  و  عبارات  به‌خاطر  افراد 
مهمی  بخش  بگیرد  صورت  درست  اگر  تقلید  می‌کنید.  استفاده  تمرین‌هایتان  در 
از یادگیری است. پس وقتی دغدغه‌ی انتشار نداریم،‌ سرقت ادبی معنایی ندارد. 
دوم اینکه، اگر روزی خاستید عین یک عبارت یا جمله را در متنی آماده‌ی انتشار 

بیاورید، می‌توانید منب�ع را نقل کنید و خیال خودتان را راحت.

مثالی از تمرین:

شاهرخ  نوشته‌ی  دوست«،  کوی  »در  کتاب  از  زیر  جملات  و  عبارات  و  کلمات 
مسکوب، برداشته ‌شده است:

ره‌آورد

وسوسه‌ی سوزان

دید راهیاب

از دالان‌های تلاش معاش می‌گذرم

منوال

وارسته

در کلاف‌ دام‌های روزمره دست و پا می‌زنم

زیستن عمر خود را جویدن و دور ریختن است

چه ملال تاریک و پایداری

همیاد

دشنه‌ی غروب را در پشت روز فرو می‌کند

جهانمند
می‌توان  )هم  باشد  اینگونه  می‌تواند  بالا  سطرهای  برخی  از  استفاده  با  ما  تمرین 

پیوسته نوشت، هم جملاتی به ‌کل جدا، اینجا حالت دوم را برگزیده‌ام.(:
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»ره‌آورد« از سفر به دنیای رمان دایی جان ناپلئون است که در گفتار روزمره‌ی من 
هم جاری شده.

»وسوسه‌ی سوزانِ« نوشتن داستانی درباره‌ی برادرم هیچوقت رهایم نمی‌کند.

»دید راهیابِ« او بود که سبب می‌شد هیچ‌یک از کلاس‌هایش را از دست ندهم.

از »دالان‌های تلاش« هر طور شده می‌گذرم و خودم را به قلم و کاغذ می‌رسانم تا 
قدری بنویسم و بیاسایم.

واژه‌ی »منوال« هزار بار به چشم و گوشم خورده، اما هیچوقت فکر نکرده بودم که 
معنی دقیقش چیست.

یکی از بهترین کارها برای افزایش دانش‌ کلامی‌تان این است که حین استفاده از 
واژه‌ها معنای دقیقشان را در سایتی مثل »واژه‌یاب« ببینید.

پیشهاد کتاب: »فرهنگ فارسی بر اساس متون معاصر« از حمزه مؤمنی‌زاده منب�ع 

مفیدی برای دیدن کلمات در جمله‌هایی از نویسندگان معاصر فارسی است. شاید 

بیشتری  آمده، ‌ایده‌های  کلمات  برای  کتاب  این  در  که  شاهدمثال‌هایی  خاندن  با 

برای استفاده از کلمات بیابید.

لودویک ویتگنشتاین گفت: »هر واژه‌ی جدید، بذری تازه بر زمین گفت‌وگو است.«

کلمه‌برداری را زمینه‌ساز برقراری گفت‌وگویی بهتر با خودمان و جهان پیرامونمان 
بدانیم.

بخشی از کتاب »محمود، پنج‌شنبه‌ها، درکه«، برزو نابت، نشر بازتاب‌نگار، ص ۸:

»البته  می‌گوید:‌  خودش  می‌کند،  یادداشت  و  جمع  را  لغت‌ها  محمود  »]احمد[ 
است  ممکن  شود  تقلید  کلیشه‌یی  طور  به  اگر  که  کاری  البته  کردم.  هم  کاری  من 
نتیجه‌یی هم نداشته باشد. از همان روزهای اولِ کتابخوانی، به هر لغت یا اصطلاح 
خوب و تازه‌یی که برمی‌خوردم در دفتری یادداشتش می‌کردم. این یادداشت‌ها 
این  همه‌ی  که  نیست  این‌طور  می‌کنم.  مرورشان  مدتی  از  هر  و  دارم  هم  هنوز  را 
مطلبی  وقتی  می‌آید  به‌نظرم  ولی  باشند  من  ذهن  در  آماده  و  حاضر  لغت‌ها 

می‌نویسم خودشان جایشان را پیدا می‌کنند و به دردم می‌خورند.«
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بعد از کلمه‌برداری

و  بنویسی  چیزکی  باهاش  می‌خاهی  و  برداشته‌‌‌ای  کتابی  از  را  واژه‌یی  بپندار 
بسپاریش به حافظه. با این پرسش‌ها قلمت بهتر راه می‌افتد روی کاغذ: 

با این کلمه تا کجا می‌توان رفت؟

این واژه در ازدواج با چه کلماتی خوشبخت‌تر است؟

این کلمه یارای توصیف کدام احساس است؟

با این واژه چگونه می‌توان لب به تحسین کسی گشود؟

از واژه بپرس هیچ عاشق شده تا حالا؟

بپرس کدام معنایش را بیشتر می‌پسندد؟

بگو:  آی کلمه حاضری حیوان خانگیِ من باشی و با گربه‌ام همزیستی نیمه‌مسالمت‌آمیز 
داشته باشی؟

 الان به من؟
ّ
بگو: آهای کلمه،‌ چیزی هست که تابه‌حال به کسی نگفته باشی الا
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به عشقِ واژه

گاه متنی را می‌نویسد تنها به عشق استفاده از کلمه‌یی نویافته. بچگی وقتی کفش 

نو می‌خرید، دلش می‌خاست تا صبح با همان کفش‌ها بخابد. بیدار شدن با کفش 

تازه لذتی چندچندان داشت. حالا کلمه‌ها همان کفش‌های کودکی‌اند. واژه را که 

یافت، آسیمه‌وار هر رقم جمله‌یی که بتواند با آن می‌سازد، حتا جمله‌های جفنگ و 

بی‌معنی. کلمه از ماهی لیزتر است. باید فوری بندازیش تو حوض مغزت.

بامعناترین سخن‌ها گاهی  او آموخته که 

وقت‌ها از دل هذیان‌ها‌ بیرون می‌جهند.
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1 . از کتاب »بین خودمان بماند: اعتراف ملکه‌ی ویرگول‌ها«، ترجمه‌ی طاهر رضازاده، نشر ثالت ص ۴۶

2 . جعفر مدرس صادقی در کتاب »اندر آداب نوشتار«، این قضیه را بهتر و ساده‌تر از همه توضیح داده 

است.

3 .سخنی از محمد قائد که در چندین نوشته‌ی او تکرار شده است.

لباس واژه‌ها

مجله‌ی  معروف  ویراستار  می‌گوید،  مری ‌نوریس  را  این  واژه‌هاست.1«  لباس  »املا 

نیویورکر.

خیال ‌کرده‌اید جمله‌ی او را آورده‌ام تا از اهمیت املای صحیح و رسم‌الخط استاندارد 

بگویم؟ ‌ابدن. )هیچ حوصله ندارم دو ساعت بحث کنم که چرا می‌نویسم »ابدن«، 

و  گفتار  همخانی  من  دلیل  نیست.  بحث  ساعت  دو  به  هم  نیازی  البته  »ابداً«.  نه 

نوشتار است.2(

بسیارانی  را  رسمُل‌خط(  )یا  رسم‌الخط  درباره‌ی  بحث  است.3« ‌و  خط  بر  مقدم  »زبان 

بسیار بهتر پیش برده‌اند و می‌برند و چه بهتر که من حواسم را بدهم به سویه‌های 

خلاقانه‌ی زبان. عمر اندک است و انرژی اندک‌تر.

باری، حرف درباره‌ی وجدِ‌ حاصل از استعاره‌هاست. گاه اگر از کتابی ۵۰۰ صفحه‌یی 

فقط یک استعاره‌ی نو هم برایم بماند، کلاهم را می‌اندازم هوا.

واژه‌ها  شکل  به  بیشتری  لذت  با  شده  باعث  نوریس  ساده‌ی  استعاره‌ی  همین 

بنگرم. به جزییات لباس کلمات می‌اندیشم. به احساسات هر کلمه در لباسش... 

نه،‌ رها کنم، دارد شعر می‌شود. شعرهایم را جای دیگری می‌نویسم.
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همه‌ی کلمات

پل والری درباره‌ی ویکتور هوگو می‌گوید »هیچ کلمه‌یی در زبان فرانسه نیست که 

در نوشته‌های هوگو به کار نرفته باشد.« مقصود والری زبان‌آور بودن هوگو و تسلط 

ویژه‌اش به دنیای کلام است.

با  و  بردارم  را  فارسی  لغت‌نامه‌های  از  یکی  که  است  من  با  وسوسه  این  همیشه 

هوگو  ویکتور  برای  نه  بنویسم؛  جمله  یک  حداقل  شده  طور  هر  کلماتش  همه‌ی 

شدن، برای اینکه این تمرین برنامه‌ی منظمی ایجاد می‌‌کند؛ می‌دانی باید از الف تا 

ی واژه‌نامه را به‌ترتیب در نوشته‌هایت بیاوری.

خوش‌وبش  و  لمیده‌اند  آن  در  واژگان‌  که  کافه‌‌یی‌ست  لغت‌نامه  کنید  فرض 

می‌کنند، ما هر روز برای سلام‌علیک با این کلمات سری به کافه می‌زنیم و با چند تا 

از واژه‌‌های آشنا و ناآشنا در گوشه‌یی می‌نشینیم و چای می‌نوشیم و گپ می‌زنیم.

 برخورد متفاوت با کلمات است.
ْ

هدف
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فقط نگاه می‌کنم

گرد  آن‌سو  و  این‌سو  از  که  واژه  هزارها  از  دارم  فهرستی  گوشی  یادداشت‌گاهِ  در 
آورده‌ام.

هر هنگام که بتوانم می‌نشینم و تنها به این کلمات می‌نگرم.

چند نمونه:

نهانگاه

طعم‌یاد

دامنگستر

شادمان‌ساز

چالاک

نوشته‌یی  در  بی‌درنگ  یا  بسپارم  به‌خاطر  را  آن‌ها  که  نمی‌کنم  پافشاری  هیچ 
بیاورمشان.

باشم،  آورده  ذهنم  به  فشاری  بی‌که  می‌بینم  می‌افتد.  بعد  چندی  جالب  اتفاق 
واژه‌های فهرست در گفتار و نوشتارم جاری شده‌اند.

واژه ببینیم. با واژه‌ها ببینیم.
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اسم خوب و حس خوب

کار نو کلمه‌‌ی نو می‌خاهد. کلماتی برای برانگیختنِ تو به حرکت.

به رابطه‌ی نامیدن و انگیختن اندیشیده‌‌یی هیچ؟

مثلن الان برای اتاق خابت یک اسم متفاوت بگذار.

حالیا حسّت چیست؟

دستشویی را ببین، همین که اتاق تفکر می‌نامیش، ارج‌وقرب دیگری می‌یابد.

انگار  شد.  ثابت  بهم  »جستارگاه«  کارگاهِ  با  اما  دریافته ‌بودم،  پیش‌تر  را  نام‌ها  تأثیر 
همین اسم سبب شده این کارگاه را هفت‌چندان بیشتر دوست بدارم.

تغییر را با تغییر نام‌ها بیاغاز. جواب هم نداد ضرر نمی‌کنی.

راستی، اسم دفترچه‌‌‌ی یادداشت‌های روزانه‌ات را چه می‌گذاری؟
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1 .هفته‌نامه‌ی »کتاب هفته«، شماره‌ی ۱۸۲، ۱۳۸۳، ص ۱۰

ویژگی نثر الماس‌گونه

»نثر الماس‌گونه« اصطلاحی‌ست که اکبر رادی از آن برای توصیف برخی آثارش که 
اینگونه  را  نثری  چنین  اصلی  ویژگی  و  می‌برد  به‌کار  نوشته  فولادین«  »انضباطی  با 

بیان می‌کند:

به‌خصوص  نمی‌آید.  خوش  طبای�ع  از  پاره‌ای  به  مشابه  کلمات  یا  کلمه  یک  »تکرار 
سخن‌سنج‌ها این دستور را خیلی خوب رعایت می‌کنند. تکرار از یک‌سو می‌تواند 
نشانگر فقر نویسنده باشد و از سوی دیگر بی‌حوصلگی و سرسری و باری به هر 
جهت بودن تلقی شود. این برای من خوشایند نیست، اما دیده‌ام نویسندگانی را که 
خیلی راحت از کنار این مسائل می‌گذرند. مثلاً قشنگ، زیبا، خوشگل، جمیل و... 
هم‌معنا هستند، اما این کلمات برای نویسنده‌ی دقیق، شأن نزول واحدی ندارند 

و تشخیص وجوه افتراقی مترادفات، از تکرار آن‌ها جلوگیری می‌کند.1«

دو نکته را دریابیم:

یک( با دایره‌ی واژگان محدود نمی‌توان به نثر الماس‌گونه رسید. گسترش دایره‌ی 
که  زمانی  »تا  می‌گوید:  شاو  برنارد  جرج  است.  نویسنده‌  اولویت  نخستین  واژگان 

حداقل پنج مترادف برای هر کلمه ندانید، نویسنده نمی‌شوید.«

چند  آوردن  شود.  منجر  کلمات  ریخت‌وپاش  به  نباید  وسی�ع  واژگان  دایره‌‌ی  دو( 
مترادف در کنار هم هنری نیست. نثر الماس‌گونه زمانی شکل می‌گیرد که هر کلمه 
چنان دقیق سر جای خودش قرار بگیرد که هیچ مترادف دیگری نتواند به‌سادگی 

جایگزین آن شود.

مانند  وبگاهی  به  بارها  روز  طول  در  نویسندگی  مدرسه  همسفران  خوشحالم 
»واژه‌‌دان« سر می‌زنند. گابریل گارسیا مارکز زمانی گفته بود: »تعجب می‌کنید اگر 
برایتان بگویم که من به کمکِ کوهی از لغت‌نامه‌ها می‌نویسم، و همیشه هم در 

پی لغت‌نامه‌هایی در زمینه‌ی مترادفات هستم.«
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واژه‌خاه

پیش‌تر این‌‌گونه نبودم، اما حالا کم‌تر چیزی به‌اندازه‌ی یافتن واژه‌یی تازه خرسندم 
می‌کند.

تازه  کتاب  یافتن  به  امیدی  چندان  زدم.  سر  کتابفروشی  به  روزها  از  یکی  عصر 
نداشتم، ولی دلم می‌خاست با کلمه‌یی تازه برگردم.

مجله‌ی  پنجم  شماره‌ی  به  خورد  چشمم  قدیمی  کتاب‌های  از  انبوهه‌یی  لابه‌لای 
چون  آشنایی  واژگان  مجله‌  شناسنامه‌ی  در   .)۱۳۶۸ بهار  فرانسه،  )چاپ  دبیره 
»مدیر مسئول« دیده نمی‌شد. جایگزینش تنها یک عنوان و نام بود: »پاسخوَر: هما 

ناطق«. به به، پاسخور. کلمه‌ی روزم را جسته بودم.

به‌خیالم پاسخور برابرنهاد کلمه‌ی »مسئول« است.

»مدیر«  از  و  می‌کنم  معرفی  نویسندگی«  مدرسه  »مسئول  را  خودم  همیشه 
مدیر  از  بیش  مسئول  باشد.  پاسخگو  باید  که  کسی  یعنی  مسئول  می‌پرهیزم. 
یادآور مسئولیت است. حالیا، وسوسه‌ی بهره‌گیری از »پاسخور« افتاده به جانم و 

دور نیست روزی که بگنجانمش کنار اسمم.
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1. اخگر انقلاب )آثار برگزیده(، صدرالدین عینی، نشر مدید، ۱۳۹۹

سمرقندیان چه می‌‌‌‌گویند، رسول هادی‌زاده،  به‌نشر، ۱۳۸۲

از کجا آورده‌ام؟

دوسـت نیکـی در یکـی از جلسـات دوره‌ی آنلاین نویسـندگی خلاق،‌ لب به تحسـین 
شـعار مدرسـه‌ی نویسـندگی )الهام‌گاه شـیفتگان نوشـتن( گشـود و گفتم »الهام‌گاه« 
نامـدار تاجیکسـتان، صدرالدیـن عینـی1، وام  از نوشـته‌های قدیمـیِ نویسـنده‌ی  را 

گرفته‌ام. 

می‌توان  نیز  سرزمین‌ها  سایر  در  فارسی  آثار  از  که  بگویم  تا  بهانه‌یی‌ست  این  و 
بسیار آموخت. فارسی در افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و هند پر از واژ‌ه‌های  

نابی‌ست که جای آن‌ها را نباید در گفتار و نوشتار امروزمان خالی گذاشت. 

چند نمونه از لغات گویش فارسی سمرقند را ببینید:
بدگیر: کینه‌ور، شکاک

بی‌ایست: متصل، بی‌فاصله

بی‌دوا: بد، نازیبا، ناهنجار

خرخشه: نزاع و مناقشه‌ی بی‌موقع و بیهوده

دودله: ناقطعی، ناباور، شبهه‌دار

دهن‌کلان: شخص بانفوذ، دارا،‌ خودستا

سیرخواب: آدم بسیار خواب، دوستدار خواب

ناشد: شخص بی‌لیاقت

نیم‌کاله: کار ناتمام، سست،‌ ضعیف

دلخوشی‌ بزرگی‌ست، به فارسی نوشتن.
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از سنجه‌های واژه‌اندوزی

در واژه‌اندوزی نخستین معیارمان این است:

آیا این واژه را در گفتار یا نوشتارم، فعالانه به‌کار می‌برم؟

اگر نه که برمی‌داریمش و در تمرین‌هایمان آنقدر ازش کار می‌کشیم تا فعال شود.

اما این سنجه هم می‌تواند غربال مناسبی باشد:

آیا این واژه کمک می‌کند‌ تا اندیشه یا احساسی را بهتر بیان کنم؟

اینطوری شاید کلمات کم‌تری بیاییم، اما بر کیفیت واژه‌اندوزی می‌افزاییم.

مثال:

»ناهم‌نظری«
تا این کلمه را دیدم به خودم گفتم:

»هم‌نظر  و  نظر«  »اختلاف  و  توافق«  »عدم  مثل  عباراتی  تا  می‌کند  کمک  به،  به 
نبودن« و... را فشرده‌تر بیان کنم.

البته چندان آش دهن‌سوزی هم نیست.

ولی زاقارت‌ترین لغات هم گاه در تنوع‌بخشی به متن کارآمدند.
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ذره‌بین‌زاده‌ها

ذره‌بین بگیر روی واژه‌ها تا ببینی چه آتشی به پا می‌کنند.

هیچ مهم نیست کدام کلمه را می‌گذاری زیر ذره‌بین. کیفیت ذره‌بینی که ساخته‌یی 
شرط است.

با ذره‌بین دیگران طرفی نمی‌بندی. هر نویسنده‌یی باید ذره‌بین خودش را بسازد.

رو ‌کلمات  بگیرش  خیال‌هات،  و  خاطره‌هات  تجربه‌هات،  ذرات  از  بساز  ذره‌بینی 
گرم  شوی،  گرم  تا  قصه،  و  شعر  آتشِ  بگیرد  الو  تا  دار  نگهش  خورشید  زیر  آنقدر  و 

شویم، پخته شویم.
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لجن کردن

به  است  کارگردان  نگاه  عینهو  کلمات  به  نگاهم  خاندن،  در  هم  نوشتن  در  هم 
بازیگران. در هر متنی برخی واژه‌ها نقش اصلی‌اند و برخی نقش مکمل و بسیاری 

هم لابد سیاهی لشکر.

مثال:

قبل  »سال‌های  سطرها:  این  به  خورد  چشمم  ذکاوتی  صالح  »ناسورِ«  رمان  توی 
بدون اینکه چیزی را به زبان بیاورم یا جایی بنویسم همه‌ی معنای زندگی‌ام شده 
بود یک واژه. یک مفهوم. یک فرهنگ. و آن کلمه‌ی مادرمرده هجرت بود. هجرت از 
هندیجان به تهران. و حالا یک انقلاب دیگر، یک تغییر و یک بحران دیگر لازم است 
تا از این مخمصه رها شوم و خودم را زنده نگه‌دارم. تنها فخری می‌داند و می‌فهمد 

که من در چه مخمصه‌ی بدی لجن کرده‌ام و تکان نمی‌خورم.« )ص ۱۱۸(

تو  افتادن  گیر  توصیفِ  در  کسی  بودم  ندیده‌  کرده‌ام«.  »لجن  است:  خودش  بله، 
مخمصه، »لجن« را اینطوری بگذارد کنارِ »کردن« و ازش بازی بگیرد.

پس بگذار یُخده ترانه‌ی »صدام کردی« را هم تحریف کنیم:

»لجن کردی لجن کردی نگو نه، اگرچه خسته و خاموش بودی.«

ترانه‌های  توی  می‌تپانم  را  تازه‌یاب  واژه‌های  که  است  من  امراض  از  یکی  هم  این 
پاپ. لابد اینطوری بهتر نهادینه می‌شوند توم.
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از حس‌واژه‌ها

گاه شعر می‌خانم تنها برای افزودن چیزی به فهرست »حس‌واژه«هام.

برای مثال به این رباعی ایرج صف‌شکن بنگرید:

نزدیک نیا که سخت مسموم توام

یک عالمه پنجه‌ای و من موم توام

گفتند کجایی و کجا خانه‌ی توست

ر گرفته‌یِ بوم توام
ُ

من لکه‌ی گ

بافتاری  در  شاید  که  واژه‌یی  است،  شعر  این  از  من  برگزیده‌ی  حس‌واژه‌ی  »موم« 
دیگر حس‌واژه ‌ندانمش.

واژه‌ در جمله معنا و شخصیت می‌یابد.

واژه‌ها را

به جمله‌های مختلف ببریم تا

دم‌به‌دم

از دیدن چهره‌های ناپیدایشان

غافلگیر شویم.
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1 . نشر ویژه‌نگار، ۱۳۸۱

ژرفابخش

نویسنده به واژه‌ها ژرفا می‌بخشد.

تو می‌نویسی تا بگویی، آی آدم‌ها، که گوشی به دست نشسته و شاد و خندانید، 
من این کلمه را جور دیگری می‌فهمم.

امیرحسین افراسیابی در پیشانی دفتر شعر »ایست‌گاه1« نوشته بود:

»ایست‌گاه نشانه‌ای است زمان-مکانی که بر ایستایی دلالت دارد.

ایست‌گاه، زمان-مکانی‌است میانِ دو سفر. زمان-مکانی بعد از پایان و دلهرهٔ آغاز. 
ق میانِ زمان‌ها و مکان‌هایِ غایبِ جاری.

ّ
حاضر، ایستا و معل

در  جایی  به  و  است  آمده  گذشته  در  جایی  از  می‌کند،  ف 
ّ

توق ایست‌گاه  در  آن‌که 
آینده می‌رود.

ایست‌گاه، مرزی است حاضر، در میان‌ دو جهانِ غایب، دو جهانِ دور از دست‌رس.«

حالیا »ایست‌گاه« در نظرت عمق دیگری نیافت؟

بگو از وسوسه‌هات؛ کدام واژه را، با تعریفی ژرف، از آن خود خاهی کرد؟
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1 . از کتاب »اینجا همه می‌‌بخشند«، نیل لبیوت، ترجمه‌ی پژند سلیمانی،‌ نشر نیلا،‌ ص. ۱۱۴ و ۱۱۵(«

واژه‌ی ‌آسمان‌خراش

کسی  چه  را  »آسمان‌خراش«  کلمه‌ی  بدانم  شدم  کنجکاو  یکهو  پیش  روز  چهار 
ساخته. در رابطه ‌با خیلی از واژه‌هایی که به‌نظرم جالب می‌آیند چنین حسی ندارم 
را  سازنده‌شان  بشود  که  نیستند  اینطور  هم  تازه  واژه‌های  همه‌ی  که  صدالبته  و 

یافت؛ اما حس کردم این یکی سازنده‌ی خلاقی دارد که می‌توان شناخت.

واژه‌ها  تمام  شکل‌گیری  داستان  به  کاش  رازآلودترند.  چیزی  هر  از  برایم  کلمات 
دسترسی داشتیم. کلمه برایم از زمانی مهم شد که تصمیم گرفتم بی‌نوشتن زندگی 
با نوشتن دیدم -یا حتا به‌زور  نکنم. وقتی همه‌چیزِ زیست شخصی‌ام را در پیوند 
تلاش کردم ببینم- فهمیدم که باید بچسبم به واژه )در اینجا منظورم از واژه کل زبان 
است(، واژه را خوب بشناسم تا بتوانم کاری با نوشتن -یا به‌عبارتی زندگی‌ام- بکنم.

گند  که  بی‌اعصابی  مرد  افتادم،  معذرت«  دنیا  »یک  نمایشنامه‌‌ی  مرد  پرسوناژ  یاد 
»کلماتن  می‌گوید:  طولانی‌اش  تک‌گویی  از  جایی  در  و  مشترکش  زندگی  به  زده 
دِیر  یه  تو  شاید  جایی،  یه  اتاقش،  تو  بنی‌بشری  یه  چون  می‌دن،  دستور  ما  به  که 
می‌افته  راه  بعدش  و  می‌رسه  ذهنش  به  کلمه  یه  یه‌هو  تواون‌مایه‌ها،  جایی  یه  یا 
این‌‌وَر اون‌وَر به همه فخر می‌فروشه که خودش این کلمه رو پیدا کرده. یه حیوون 
یه  تو  نیس،  حساب  مثال  این  می‌کنی  فکر  -اگه  قبیل  این  از  یا  مشخص  گیاهِ  یا 
دوستدارای  بعدشَم  فلان‌وبهمان.  می‌شه  اسمش  زین‌پس  کن-  انتخاب  چیزی 
سرِ  و  کلمه  اون  از  استفاده  به  می‌کنن  شروع  دِیر  تو  خُبِ‌،  دِیرنشین،  راهبِ  اون 
ضرب، بخوای و نخوای، می‌بینی قرن‌ها گیر کرده‌یم بینِ کلمه‌هایی که این‌جوری 

به‌وجود اومده‌ن.«1

کتاب  به  خورد  چشمم  انقلاب  چشمه‌ی  کتابفروشیِ  در  اتفاقی  که  روز  باری، ‌یک 
»ناصر وثوقی: ‌زبان فارسی و ادبیات معاصر« و صفحه‌یی که در آن »آسمان‌خراش« 
آمده  برگزیده،  معادل  به‌عنوان  یا  و  ساخته  وثوقی  ناصر  که  واژه‌هایی  فهرست  در 
بود. بله، حالیا کیفورم از خاندن کتاب و آشنایی با آدمی که »آسمان‌خراش« داده 

به فارسیِ امروز.
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هر واژه یک ثروت است

و  فقر  سوی  به  گام  یک  فاجعه،  یک  واژه،  هر  سانسور  و  است  ثروت  یک  واژه  »هر 
توحش. انسان بدون داشتن واژه، برابر است با انسان پیش از دوره‌‌‌‌ٔ کهنه‌ سنگی که 
هنوز ارتباط کلامی را نشناخته بود. انسان هر چه بیشتر واژه داشته باشد، متمدن‌تر 

است. تمدن، چیزی جز  انباشت واژه‌ها نیست.«

-منصور کوشان

واژه اگر ثروت است، می‌توانیم به بذل و بخشش آن نیز بپردازیم؟ چگونه اما؟

می‌گیرد،  را  هرروزه  زبان  خام‌واژه‌های  است.  واژه‌بخش  نویسنده  نویسندگی.  با 
می‌پرورد، صیقلی می‌کند و می‌بخشد.

نویسنده‌یی که واژه را ثروت بداند، نمی‌تواند بد بنویسد.

می‌کنی،  دریافت  جنس  همان  از  بیشتر  ببخشی،  چیزی  هر  از  گفت  ویتالی  جو 
مثلن اگر بیشتر پول ببخشی، پول بیشتری به چنگ می‌آوری.

واژه را که ببخشی چه می‌گیری؟
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1 . ژیلا مساعد، از »غزالان چالاک خاطره«، ۱۳۶۴، ص ۹۲

2. کنت تاینان )منتقد انگلیسی(، گفته‌های بزرگان هنر، ترجمه‌ی روبرت صافاریان، ص ۱۶

کلمات مرا صید می‌کنند

وقتی ته می‌کشید، تنها استعاره می‌‌توانست ذهنش را گرم نوشتن کند و از هراس 
و آسیمه‌گیِ کمبود ایده برهاندش.

سطری از شعری افتاده بود سر زبانش:

»کلمات مرا صید می‌کنند1«

کلمات او را صید می‌کنند یا او کلمات را؟

یاد جمله قصاری استعاری افتاد:

»هنر انگل زندگی است، همان‌طور که نقد انگل هنر است.2«

پرسید:

من انگل کلماتم یا کلمات انگل من؟

دید همه‌ی ماجرای نوشتن برمی‌گردد به جوابش به این پرسش.

کلمات از تو می‌‌‌‌گیرند یا تو از کلمات؟

شاید بگویی دادوستدی در جریان است.

اما همیشه یکی بیشتر می‌دهد و دیگری بیشتر می‌‌‌‌گیرد.

انگل کلمات، کلمات انگل.
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واژه‌پوک

دیگری  ترکیب‌هایی  چه  کلمه  آن  اجزای  با  شو  کنجکاو  دیدی  ترکیبی  کلمه‌یی  تا 

ساخته شده است.

که  را  ساختارها  کنی.  حفظ  کلمه  فقط  که  نه  است،  این  لغات  دایره‌ی  گسترش  راهِ 

و  می‌سازی،  بداهه  را  مناسب  ترکیب‌های  بزنی،  زور  واژه‌یابی  برای  بی‌که  بیاموزی 

جالب اینکه می‌بینی بیشترِ آنچه ساخته‌یی در زبان سابقه دارد.

البته رسیدن به چنین سطحی نیازمند دانش و بینش زبانی است. دانش شاید در 

کوتاه‌مدت به دست بیاید اما بینش ثمره‌ی سال‌هاست.

راه  موجی  و  سرم  حوض  توی  افتاد  تالاپی  »کله‌پوک«  پیش،  چندی  مثال،  برای 

انداخت که بیا و ببین.

»کله+پوک«

اول با »کله« سروکله زدم: کله‌قند، کله‌خر، کله‌گنده و...

بعد کرمم گرفت ببینم با »پوک« چه ترکیب‌های دیگری ساخته شده.

مغزم پوکید ولی چیزی نجستم.

ناچار، گام بعدی را برداشتم:

ساخت ترکیب‌های تازه.

)صدالبته که واژه‌گزینی اگر به‌منظور معادل‌سازی برای واژگان بیگانه باشد، ماجرای 

دیگری‌ست.

واژه‌بازیِ ما شاید کلماتی بزاید که تنها به‌کار نامیدن محصول و برند یا شعر و طنز 
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 افزودن واژه‌یی جدی به دنیای علم و فکر و فلسفه نیست.(
ْ

می‌آیند. پس هدف

دیدم نه، ساختن کلمه‌یی خوش‌آهنگ با پوک به این سادگی‌ها نیست:

خرپوک،  نازپوک،  چاره‌پوک،  چی‌پوک،  چراپوک،  ایده‌پوک،  سایه‌پوک،  واژه‌پوک، 

رازپوک، مرزپوک، دست‌پوک، راست‌پوک، نیازپوک، راهپوک، شیرپوک، روزپوک، 

خیارپوک، سبزپوک، پاکپوک، پیرپوک، دلپوک و...

»واژه‌پوک«، دست‌ِکم سرنامِ این یادداشت که می‌تواند باشد، مرسی، بَه.

نس بیشتر با زبان.
ُ
تکرار: این ‌بازی‌ها صرفن نوعی سرگرمی‌ست برای ا
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فقط در نوشتار

از پرسش‌هایم برای حساسیت بیشتر روی واژه‌ها یکی هم این است:

کدام واژه‌ها را در نوشتار راحت به کار می‌بری اما در گفتار نه؟

می‌توان فهرستی نوشت.

خاصیتش؟

درک بهتر تفاوت گفتار و نوشتار و امکانات ویژه‌ی هر کدام.

از فهرست من:

آغازیدن

دمیدن

ستردن

سخن

اندیشه

به‌هنگام

نابهنگام

دیرباز

همچنین می‌توان از خود پرسید:

ناجور  وصله‌ی  واقعن  می‌یابند،‌  راه  من  نوشتار  به  فقط  که  واژه‌هایی  برخی  آیا 
برایم  ببرم  کارشان  به  که  کمی  و  است  میان  در  نس 

ُ
ا مسئله‌ی  تنها  نه،  یا  گفتارند 

مأنوس و آشنا می‌شوند؟
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1 . غلامحسین نصیری‌پور، ۱۳۸۸

2 . همان

وسواسی‌ترین مامانِ کلمات

و اینطوری‌ست که گاه کتابی می‌گشایم تنها پیِ پاسخِ‌ این پرسش:

کدام کلمات این کتاب یاری‌رسانِ منند در نام‌گذاریِ احساساتم؟

چند نمونه از دفتر شعر »شهری در شعاع باد1«:

چکیدنعطشخاکسترشناورشقه‌شقه

غرقهتبخیرپناهتشنهساییدن

مدهشنیازنفیرسهمازدحام

چلهچمیدهافراشتهمخدوشورطه

دریدهتهینهانرعدتوفیدن

سوگندنبضهمیشه‌خواهسرکشپنجه

پوستزنجیربرهنهخالیدفن

بهانهمعنانخ‌نما

حتا  و  می‌جویمشان  کتاب  در  چرا  پس  نیستند،  غریب  و  عجیب  هیچ  واژه‌ها  این 
باید  روز  هر  را  کلمه  گرد‌وغبار  یادآوری.  محض  شما؟  با  سفره‌ام  سر  می‌گذارمشان 

زدود، تو بگو عین رفتار وسواسی‌ترین مامان دنیا با بلورهای ویترینش.

و برهان‌ دیگر: درک سومین و چهارمین و پنجمین و ششمین و هفتمین معنای 
واژه از رهگذر تماشای آن‌ در بافتار آثار ادبی.

مثل »عشق« و »پرنده« و »باران« که در شعر زیر کارا و هم‌کنارند:

»کاش تو‌ می‌دانستی که عشق بهانه‌ای‌ست

تا پرنده

معنای تو را

برای باران تعریف کند2«
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1 . نسرین مظفری،‌ نشر شلاک،‌ ۱۳۹۰

کلمات متروک به چه کار می‌آیند؟

آیا  متروک  کلمات  اما  می‌زنم.  فارسی  واژگان  آرامگاه  به  سری  گاه  کلمه‌برداری  واسه 
کاربردی هم دارند؟

بله، نخست آنکه شناخت آن‌ها درک متون کهن را سهل‌تر می‌کند.

می‌آیند؛  بیگانه  اصطلاحات  برای  واژه‌گزینی  به‌کار  است:  تخصصی  دلیل  دومین 

نوواژه،  برساختِ  به‌جای  فرهنگستان،  و  نویسندگان  و  مترجمان  برخی  یعنی 

واژگان متروک را به‌عنوان برابرنهاد به‌کار می‌بندند و واژه‌ را با معنای تازه‌یی به زبان 

بازمی‌گردانند.

سه‌ دیگر اینکه می‌توان از این کلمات بهره‌ی شاعرانه برد؛ یعنی شعرْ راه می‌دهد تا 

دستمال برداری و گرد کلمه را بگیری و دوباره بگذاریش تو ویترین زبان.

پارسی،  کلمات  سروشکل  به  دلبستگی‌ام  مهم‌تر  آن‌  از  و  دلیل‌ها  همین  به 

هرازچندی دستچینم از فرهنگ »واژگان متروک زبان فارسی«*1 و لغت‌نامه‌هایی از 

این قبیل را هم‌رسان می‌کنم با شما همسفره‌های دلم:

آبکامه

نام خورشی است معروف که در »صفاهان« از ماست و شیر و تخم سپند و خمیر 

خشک‌شده و سرکه سازند و آن را به عربی »مری« خوانند.

مر او را آبکامه جوی و شوره

وگرنه ملخ هندی، گرنه بوره

میسری
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آچاردن
چاشنی و آچار به طعام زدن.

راست نگردد دروغ و مگر به چاره

معصیت را بدین دروغ میاچار

ناصر خسرو

آدرنگ
رنج و محنت و آفت را گویند.

نباشد کوه را وقت درنگ تو درنگ تو

جهان هرگز نخواهد تا تو باشی آدرنگ تو

آزادوار
نام لحن و نوایی از موسیقی.

داستان‌های چنگش سبزه بهار باشد

نوروز کیقبادی آزادوار باشد

منوچهری

آسمانه
سقف خانه را می‌گویند.

کنون لاجرم چون سخن گفت بایدت

بماند تو را چشم بر آسمانه

ناصر خسرو

آهمند
کسی را گویند که دروغ گوید تا مردم را بفریبد. گناهکار، دروغگو.

کفش سوختی گر بدی آهمند

وگر راست بودی نکردی گزند

اسدی

الفنجگاه
جای اندوختن، جای گرد آوردن و جمع کردن. محل ذخیره.
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این جهان الفنجگاه تو است

سر مزن چون خر در این خانه‌ی خراب

ناصر خسرو

انبسته
هر چیز که آن بسته و سخت شده باشد و به دشواری وا شود و حل گردد.

خون انبسته همی ریزم برین رخسار

ز آن چنان کز خاک بود انبودنت

رودکی

)خداوکیلی معادل خوبی برای »یبوست« نیست؟(

انجیده
خرد شده و ریز ریز شده.

ز تیرش رخ مه سکنجیده شد

ز تیغش دل چرخ انجیده شد

لبیبی

اندمه
به یاد آوردن غم‌های گذشته است.

بهترین یاران و نزدیکان همه

نزد او دارم همیشه اندمه

رودکی

انگشتال
مردم ضعیف و نحیف و علیل و بیمارناک و صاحب نقاهت را گویند.

ز خان و مان و قرابت به غربت افتادم

بماندم این جا بی ساز و برگ و انگشتال

ربنجنی
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فواید لغوی

از دلایل اساسی‌ام برای رفتن سراغ برخی کتاب‌ها فقط »فواید لغوی«  دیدم یکی 

است؛ این عبارت را اول‌بار در برخی تحصیح‌های ایرج افشار از متون کهن دیدم؛ 

بخشی برای برشمردن کلمات خاص و متفاوت کتاب.

پس ممکن است موضوع کتاب یا اندیشه‌ی نویسنده چندان باب طبعم نباشد، اما 

فواید لغوی وسوسه‌ام کند.

کتاب  از  واژه‌ها  این  می‌خانم.  هدف  همین  به  را  اوستا  مهرداد  نثر  مثال،  برای 
»تیرانا«ی اوست:

اشک‌بارآرامش‌خیز

ریحانگیآرزوسوز

درنگ‌فرسادست‌فرسود

شرم‌افروزدیرانگاری

آرمان‌سوزافسون‌آمیز

انتظارافروزخواب‌سوز

سفرسازکژنیوش

طراوتبارمسافرسوز

رمزآساتشنه‌کام

پای‌فرساهنگامه‌جو
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جمله‌های فشرده

سال‌ها پیش با دوستی وسط بلوار کشاورز قدم می‌زدیم که بحث کشید به »کلمه« 
نگوونپرس.  که  آمدم  وجد  به  جوری  فشرده.«  جمله‌یی‌ست  کلمه‌  »هر  گفت:  و 
از  پس‌  کند.  موجزتر  را  نثرم  می‌توانست  که  بود  کلیدی  ساده  حرف  همین  انگار 
جور  کلمه،  یک  چطور  ببینم  که  بود  هم  نکته  این  به  حواسم  مطالعه  هنگام  آن، 
از  »…برخی  خاندم:  نوشته‌یی  در  امروز  مثال  برای  می‌کشد.  را  جمله‌یی  یا  عبارت 
از  »برخی  نمی‌نویسم  دیگر  پس  »انجام‌یافته‌ها«،  به،  به  بود.«  ما  انجام‌یافته‌های 

کارهایی بود که ما انجام دادیم«.

مثالی دیگر:

آدم  توان  از  که  احساساتی  بر  غلبه  »…برای  نوشتم:  یادداشتی  پیش‌نویس  در 
به  خورد  چشمم  و  کتاب‌ها  تورق  به  کردم  شروع  و  شدم  فارغ  کار  از  و  می‌کاهند…« 
»توانکاه«. و سری�ع رفتم جمله‌ام را این‌‌گونه ویرایش کردم: »…برای غلبه بر احساسات 

توانکاه…«

کلمه‌یی  در  را  جمله  یا  عبارت  هر  می‌توانید  آیا  بپرسید  خود  از  بازنویسی  هنگام 
خلاصه کنید؟

نباید توانایی فارسی در ترکیب‌سازی را دست‌‌ِکم گرفت.
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واژه‌سازی برای اسم کتاب

از رایج‌ترین پرسش‌ها این است: »چگونه برای کتاب اسم انتخاب کنیم؟«

راه‌ها بی‌شمارند، اما یکی از جالب‌ترین‌ها و درعین‌حال دشوارترین‌هایش ساختن 
واژه‌یی تازه است که اگر موفق از آب دربیاید حسابی در ذهن‌ها ماندگار می‌شود.

چند نمونه:

دوزخرفات
از سروش پاکزاد

غماوند
تقی تقی‌پور

اندوهگرد
از محمد علی علومی

مادرد
از علی عبدالرضایی

اندوهیادها
محمد حقوقی

قلم‌رنجه
بهاء‌الدین خرمشاهی

نیشدارو
علی مؤذنی

شی
ُ

عشق‌ک
محمد بهارلو

مسافرنامه
شاهرخ مسکوب

دیرمات
سعید منافی

آرامسایشگاه
بهمن فرسی

کاج‌زدگی
ضحی کاظمی

سگ‌سالی
بلقیس سلیمانی

طلابازی
امیرحسین شربیانی

سالمرگی
اصغر الهی

بودگانیها
علی‌محمد حق‌شناس
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واژه‌های واژه‌گردان

در یکی از جلسات دوره‌ی »واژه‌گردان« از تفاوت دو شیوه‌ی واژه‌سازی )ترکیب و 
اشتقاق( حرف زدیم و کمی هم به واژه‌های جعلی در »دساتیر« پرداختیم.

بخش جالب جلسه،‌ بررسی تمرین‌ها بود. منتخبی از ساخته‌های واژه‌گردان را ببینید:

هارْمو: موهایی که هیچ‌جوره حالت نمی‌گیرند.

شادی صفوی

عِشق‌آب: عشق دروغین، آبکی و سطحی

بتول آقارحیمی

دودراه: راه مبهم و تاریک 

فرزانه محررزاده

سُردل: کسی که همواره به یکی دل می‌بازد.

سرور اعظم بیاتانی

نازچال: خطاب کردن کسی که چال گونه دارد.

فاطمه رضاییان

گوش‌مرده: کسی که هرچه صدایش می‌کنند جواب نمی‌دهد.

آرمیتا آرین

غم‌قاپ: هر چیز و هر کسی که غم آدم را بشورد و ببرد.

معصومه حیدری

شب‌چه: غروبِ خورشید

فاطمه قاسمی
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شورکام: آدمی که گفت‌وگو با او فشارت را بالا می‌برد.

گلی موعودی

روزقاپ: گوشی و شبکه‌های اجتماعی

سمیه توکلی

تن‌راه: تنی که تمایل دارد راه برود.

الهام حبیبی

سبزآه: دلیل امیدوارکننده‌یی که در روزهای سختْ مشوق ما برای ادامه دادن است.

میترا رستگاران

کاش‌لب: کسی که حسرت‌خور همه‌چیز است.

ملیحه پورنامداری

شاش‌دم: چای‌یی که هنوز دم نکشیده است.

نجمه اصغری

نورچین: پنجره‌‌یی که نور از آن وارد خانه می‌شود.

آیلین حاجی‌پور

تاس‌پوش: کسی که از کلاه‌گیس برای پوشاندن تاسی سرش استفاده می‌کند.

مهدیس اقبال

شرپاش: کسی که شرش به همه می‌رسد، خیرش نه.

فاطمه ایمانی

عاج‌دل: آدم سرد و خشن

زهرا مرادپور

لیزکار: همه کارهایش برای سُر دادن بقیه است.

مریم مطلق
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تمرین‌گاه
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واژه‌اندوزی با واژه‌بازی و واژه‌سازی

مثلن اتفاقی چشمت می‌افتد به: »دلمرده«. همین‌جا درنگ کن و از خودت بپرس 
این کلمه از چه اجزایی تشکیل شده: »دل+مرده.«

بعد می‌توانی به واژه‌هایی فکر کنی که با یکی از این اجزا ساخته شده‌اند:

که خیلی هم پرکاربرد است(: »دل« )

دل‌گیر، دل‌باز، دل‌خواه، دل‌نگران، دلدار، دل‌واپس و....

و »مرده«. همتایان این واژه ‌سخت‌تر به ذهن می‌رسند.

متبادر  ذهن  به  »سرزنده«  نخست  به.  به  دل‌زنده.  »زنده«.  دریاب:  را  مرده  متضاد 
می‌شود. دیگر چی؟

در این گام بهتر است به‌‌جای گشتن دنبال کلمات موجود، خودت واژه بسازی.

اینجاست که واژه‌بازی آغاز می‌شود:

خرزنده، تب‌زنده، شیرزنده، گاوزنده، پازنده، لپ‌زنده، داغ‌زنده و...

خرمرده، تب‌مرده، شیرمرده، گاومرده، پامرده، لپ‌مرده، داغ‌مرده و...

بیشترش زباله است و به کار نمی‌آید. شاید همه‌اش. پس چه فایده؟

 شناخت ساختارهاست و ساختن ذهنی حساس به واژه‌.
ْ

هدف

در مرحله‌ی بعد می‌توانی جای »زنده« را عوض کنی و بیاوری سر کلمه. اول هم 
بهتر است به کلمات موجود فکر کنی:

زنده‌دل، زنده‌یاد، زنده‌...

سپس کلمه ‌بسازی:

زنده‌زا، زنده‌جور،زنده‌شب، زنده‌غم، زنده‌مهر، زنده‌سوز، زنده‌‌خوب، زنده‌جا و...

سپس‌تر می‌توانی از واژه‌هایی که بهترند در تمرین‌هایت استفاده کنی.

با »زنده« ‌واژه‌بساز، اما خوش‌آهنگ و بامعنا.
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هنگامی که معنی کلمه‌یی را نمی‌دانید چه می‌کنید؟

یک: از کنار آن می‌گذرید.

دو: معنایی را حدس می‌زنید و رد می‌شوید.

سه: فوری سراغ لغت‌نامه می‌روید.

واژه‌نامه  در  سپس  می‌اندیشید،  واژه  احتمالیِ  معناهای  به  و  می‌درنگید  چهار: 
معنای آن را می‌جویید.

برای واژه‌بازها چهارمی می‌تواند جرقه‌یی برای ایده‌های تازه باشد.

بگذارید کلمات زیر خوراک کنجکاوی‌تان را فراهم کنند:

دل‌آسا

دشواررو

شاشک

کوبه

گشتگی

پس از اینکه به‌اندازه‌ی کافی به معنی هر واژه فکر کردید، لغت‌نامه را بگشایید.

ره‌آوردِ این تمرین رسیدن به نگاهی دقیق‌تر و متفاوت‌تر به واژه‌هاست.

معنی واژه‌ها در کتاب »ذیل فرهنگ‌های فارسی«:

دل‌آسا: خواهان؛ خواهنده؛ مجازاً نیازمند و گرسنه

دشواررو: مزمن، دیرگذر

شاشک: نوعی حشره‌ی گزنده که از پشه بزرگ‌تر است

کوبه: ابزار کوبیدن؛ کلوخ‌کوب

گشتگی: دگرگونی؛ تغییر



فرهنگواره‌ی فارسی خلاق

هنــگ  فر ز ‌ســا ه یسند نو

81

گفت‌وگو برای گسترش دایره‌‌ی واژگان

از دیدن برخی عاد‌ت‌های نویسندگان بزرگ به وجد می‌آیی و شوق بیشتری برای 
را  شما  بورخس  لوئیس  خورخه  حرف  این  مثال،  برای  می‌یابی.  نوشتن  و  خاندن 

هوس نمی‌اندازد که روزتان را با واژه‌نامه شروع کنید؟

برای  لغات  چون  می‌کنم،  مطالعه  را  لغات  فرهنگ  ساعت  یک  صبح  روز  هر  »من 
شاعر مانند آجر برای معمار است.«

واژه‌نامه را بگشاییم.

کمی میان صفحات پرسه بزنیم و ده-پانزده کلمه را در فهرستی یادداشت کنیم.

سپس دست هر واژه را بگیریم و به مکان‌های گوناگون برویم.

از کلمه بپرسیم.

ای واژه، تو در کنار دریا چه چیزهایی را برایم تداعی می‌کنی؟

لحظه‌یی بعد کویر را تخیل کنیم.

آهای لغت، در این کویر داغ، ذهنم را چگونه برمی‌انگیزی؟

صحرا  میان  در  بعد،  لحظاتی  و  برساند  شعر  به  را  تو  شاید  ساحل  کنار  در  کلمه 
با  و  کنیم  وصل  مختلف  جاهای  به  را  کلمات  پس  برویاند.  ذهنت  در  را  داستانی 

پرسش‌های پی‌درپی راه تداعی را بگشایم.

لغات زمانی در ذهن ما ماندگار می‌شوند که با آن‌ها گفت‌وگو کنیم.

پیشنهاد:

اگر دنبال یک لغت‌نامه‌ی کاغذی خوب می‌گردید پیشنهادم »فرهنگ موضوعی 
فارسی« از بهروز صفرزاده است. امتیاز این لغت‌نامه‌ دسته‌بندی موضوعیِ متنوع 
روی  بار  هر  می‌توانید  می‌کند.  راحت  بسیار  را  نویسنده‌یی  هر  کار  که  است  آن 

موضوع خاصی تمرکز کنید و طیفی از کلمات مرتبط را به دایره‌ی واژگانتان بیفزایید.
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از لغت‌مایه‌ها

یک پوشه هم دارم در یادداشت‌گاهِ گوشیم به نام »لغت‌مایه‌ها«؛ مجموعه‌یی‌ست 

از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندهایی که گاهِ‌ واژه‌سازی پی‌شان می‌روم. بخشیش 

فعلن پیشکش، بقیه‌ش بماند پیش‌تر:

رگ

گرایی

فهم

تاب

یابی

مانند

باور

سیما

گستر

آسا

آشوب

دار
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خودآزاری‌های آموزنده

دارند.  ما  نوشته‌های  و  گفته‌ها  در  بالایی  بسامد  که  واژگانی‌ست  درباره‌ی  حرف 

اگر  خاصه  است،  نوشتن‌  از  دلزدگی  و  ملال  موجب  تکرارشان  که  کلماتی  همان 

بسیارنویس باشی.

برای مثال من در یادداشت‌های شخصی‌ام از »خب«، »حتا«، »باید«، »خوشحالم«، 

می‌کنم  استفاده  خیلی  »خیلی«،  و  »اینطوری«،  »حتمن«،  »اصلن«،  »پریشانم«، 

دیگری‌ست.  بحث  آن  که  نیست  واژه‌ها  این  املای  یا  معنا  درباره‌ی  سخن  )اینجا 

هم  و...  »و«  »از«،  و  »که«  و  »را«  مانند  نشانه‌یی  و  ربط  و  اضافه‌  حروف  حساب‌ 

جداست که گریزی از تکرار آن‌ها نیست.(.

باری، گاهی می‌توان خودآزارانه از استفاده‌ی تکیه‌‌کلام‌ها و واژگان پرکاربرد پرهیخت.

این‌گونه محدودیت‌ها در کشف امکاناتِ تازه‌یِ زبانی مفیدند.

می‌توان  هم  جمله‌سازی  و  زبان  نحو  در  و  نیست  کلمات  به  محدود  کار  این  البته 

چنین کرد. مثلن انواعی از روش‌های جمله‌سازی را کنار بگذاریم و برای صورت‌بندیِ 

جملات از ساختارهای دیگر بهره ببریم.

برگردیم به کلمات: اگر بنا باشد، دستِ‌کم برای مدتی، بعضی از کلمات را استفاده 
نکنید، چه واژه‌هایی را برمی‌گزینید؟
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کلکسیونر کلمات

از  همیشه  بود.  پدرم  برای  شبانه  انتظار  کودکی‌ام  لحظه‌های  هیجان‌انگیزترین  از 
دخل تعمیرگاهش چند سکه‌ی پنجی و دهی و بیست‌وپنجی برایم می‌آورد.

از سه‌-چهار سالگی مرض کلکسیون جمع‌کردن داشتم. قوطی کبریت، تیله، لوبیا، 
کارت بازی و قاب سی‌دی از چیزهایی هستند که هر کدام را در دوره‌یی از کودکی 

وسواس‌گونه گردآورده‌ام.

هرگز این عادت از سرم نیفتاد. در نوجوانی کاریکاتور جمع می‌کردم، همین سبب 
فیلم‌  به  کارم  جوانی  اوایل  در  بخرم.  روزنامه  پنج-شش‌تا  روز  یک  در  گاه  می‌شد 
جمع‌کردن کشید و بعد هم به گردآوری انواع کتاب‌های شعر و داستان و فلسفه و…

حالا اما احساس می‌کنم ارزشمندترین چیزی که می‌‌توانم کلکسیونی از آن داشته 
باشم، یافته‌ام: کلمات -کلکسیونی در ذهنم با نمودی آشکار در گفتار و نوشتارم.

چون  مهم‌اند  برایم  واژه‌ها  ندارم.  کاری  وسی�ع  واژگان  دایره‌ی  آشنای  مزایای  با 
متنوع‌ترین و گسترده‌ترین ابزار »بازی« را در اختیارم می‌گذارند.

زندگی وقتی جالب می‌شود که بازی مخصوص خودت را بیابی و خوب بازی کنی.

آورده‌اید،  گرد  چیزی  از  کلکسیونی  نیمچه  حتا  تاکنون  اگر  نوشتن:  پیشنهاد 
درباره‌اش بنویسید. داستان، خاطره یا مقاله فرقی نمی‌کند. به ریشه‌های علاقه‌تان 

به آن چیز به‌خصوص بپردازید.



فرهنگواره‌ی فارسی خلاق

هنــگ  فر ز ‌ســا ه یسند نو

85

لغت‌آماده‌ی این تیره‌شبان

حیات‌واژه چیست؟

حیات‌و‌اژه کلمه‌یی‌ست که مفهوم آن در پیوند با بود‌وباش ماست.

حیات‌واژه کلمه‌یی‌ست که مهم‌ترین و زیباترین اولویت‌های زندگی‌مان را یادآوری 
می‌کند.

حیات‌واژه بسته‌ی فشرده‌یی از معانی زندگی ماست.

حیات‌واژه‌‌های من:

عشقآزادینوشتنزبان

ادبیات: شعر، داستان و نمایشنامهآموختندهش

طنزآیندهپیاده‌رویکتاب

استعارهذهنپرسش
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ساده‌ترین راه برای آغاز متنی خلاقانه

فرض کنید دو گروه از کلمات را گذاشته‌اند جلوی شما تا یکی را برگزینید و با استفاده 
از آن‌ بداهه‌نویسی کنید. در چنین وضعیتی انتخابتان کدام‌یک از این دو است:

آیندهآزادیآرامشیک

کلیدبومرنگپنکهدو

گروه اول حاوی مفاهیم و واژگانی ذهنی‌‌ست. برای نوشتن وسوسه‌کننده است اما 
اشکالش این‌جاست که غالبن ما را به جملاتی انتزاعی و کلی و کلیشه‌یی می‌رساند.

اما گروه دوم شامل کلماتی عینی‌ست که هر کدام اشاره به یک شیء دارد. شاید 
این واژه‌ها را برخلاف گروه اول محدودکننده بدانیم یا حتا بی‌ارزش؛ مفهوم والای 

آزادی کجا و بومرنگ کجا؟

واژگان  کلی  به‌‌طور  یا  اشیاء،  ساده‌ی  نام  همین  با  تخیل  درِ  کلیدِ  کنید.  صبر  اما 
عینی، سری�ع‌تر گشوده می‌شود.

چشمتان.  جلوی  بگذارید  و  بنویسید  مختلف  اشیای  اسامی  از  فهرستی  پیشنهاد: 
پی‌اش  از  هم  دیگری  جملات  بنویسید  شیء  یک  درباره‌ی  جمله‌یی  که  همین 

خاهند آمد و یکهو می‌بینید داستان یا شعری شکل گرفته.

مفاهیم  درباره‌ی  بخاهید  و  باشید  هم  غیرداستانی  متن‌های  نوشتن  پی  در  اگر 
سخن بگویید، باز هم کلمات عینی می‌توانند کمکتان کنند. به این گزین‌گویه‌ی 

استانیسلاو یرژی لتس بنگرید:

»چه بسیار بومرنگ که برنمی‌گردند. آنها آزادی را انتخاب می‌کنند.«
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ترکیب تشتک‌پران

برخی واژه‌ها جان می‌دهند برای ترکیب‌سازی؛ ترکیب‌های تازه و تشتک‌پران.

مثلن »فهرست«:

فهرست کناره‌جویانفهرست تناورفهرست نوکارفهرست آهخندها

فهرست نباریده‌ابرانفهرست نور و نشاطفهرست زشتکاری‌هافهرست فرابرنده‌

نمونه‌یی دیگر:
خصوصی

آرایه‌های خصوصیاندوه خصوصیعقربه‌ی خصوصی

برخی کلمات پیشنهادی برای تمرین:

تمرینپوستجنون

هوسسایهکتابشیار

تازه  ترکیب  هزاران  دیگر  واژه‌های  پیش  یا  پس  در  کلمات  این  آوردن  با  می‌توانیم 
بسازیم.

خاصیت این تمرین؟

نرمش نوشتاری.

درک بهترِ تفاوتِ ترکیب‌های نو و کهنه در آثار سایرین.

ایده‌یابی: خلق عنوان‌های جالبی که می‌توانند محرک ذهن برای نگارش متن‌های 
تازه باشند.
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شاعر واژه‌آسا

پارسی است و پسوند. یعنی بینِ عناصر واژه‌ساز،‌ پسوندهای پارسی زایاتر و پویاترند.

خاصی  پسوند  از  گاه-  ناخودآ یا  گاه  -خودآ نویسنده‌یی  یا  شاعر  که  می‌بینیم  گاه 
بنگرید  است.  میان  در  عشقولانه  بس  پیوندی  پنداری  که  جسته  بهره  چنان 
شعرنامه‌ی  سراسر  در  که  »آسا«  به  صهبا  هوشنگ  مجنون‌آسای  میل  به 

»انسان‌شیشه‌ای«‌جاری‌ست:

غبارآسا
و مرگ آمد غبارآسا

به روی پلک‌های خسته‌ی من خفت

ص۴۳

چشمه‌آسا
چشمه‌آسا، از ستی�غ کوه تا دامان دشت

عشق ما هم، قطره‌قطره، آمد، رفت و، گذشت

ص۱۴۵

سرودآسا
پس

تو روییدی

سرودآسا

ص۱۴۹
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بوم‌آسا
این‌جا که من نشسته‌ام بوم‌آسا

شب تا ابد ادامه می‌یابد

و در عبور شک و شبح از غروب قلب

هر »لحظه« دشمنی است

با خنجری به دست

ص۱۷۸

مشتی نمونه‌ی خروار.

عنصری  عنوان  به  »آسا«  پسوندِ  فارسی«،  زبان  در  واژه  ساخت  »الگوهای  کتاب  در 
صفت‌ساز، ادبی، کم‌بسامد و نیم‌زایا معرفی شده که به معنای »شباهت« به کار می‌رود.

حالیا بنگریم به شماری از پسوندهای زایای پارسی که هم به کار واژه‌شناسی می‌آیند 
و هم واژه‌سازی:

فروشخوارسازبندکشزنگیردار

نشینجوآورخوانپوشپرستشناسگو

چسبترسبافنماکنروپذیرانداز

انگیزکوبسنجدوزخیزآمیزچرخاندوز

پیچبخششکنپرورنویسپزچینتاب

زداباردوزبرگذارآراطلبریزافکن

بُرافشاننشینپروازنوازچرتوانگسار

ش
ُ

یابمالکنجوشتراشگذارگردک

گشاپرافروزشمارآسازاداناندیش

نوردخوابگسترتوزپرانآشوبآزمارس

افزانگارنامفریبراندزدپسندآسا

ترازآفرینگراشودوشبوپاشآموز

دوآشامگوارشتابخراشآویزسُراخند

روبرسانتازپیوندربانوشچرانگداز

بیزآزارگزینگزدمخاپیراانجام

گندورزفرساخر پوآماباشآ
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شعرواژه
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وجدآفرینی با زبان

چشمم به واژه‌نامه افتاد.

پنداشتم دل کلمات ترکیده لای صفحات.

گفتم هر روز دستِ یک واژه را بگیرم و 

ببرم به جمله‌یی نادیده، به جمله‌یی که پیش‌تر پا به آن نگذاشته.

کلمه را به وجد بیاورم، خودم را به وجد بیاورم، شاید تو را هم به وجد بیاورم.

که نوشتن یعنی وجدآفرینی با زبان.
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کلمه+کلمه+کلمه+کلمه=کلمه

کلاف کلماتم که سردرگرم شود، از کلافگی کرور کرور کلمه ‌را با علامتِ به‌اضافه وصل 
که هست( و دارم ارقام را جمع می‌زنم،  می‌کنم به هم؛ پنداری هر واژه عددی‌ست )
همینطوری می‌نویسم و می‌نویسم تا لحظه‌یی که حس کنم وقت علامتِ مساوی 
است. حاصل‌جمع همه‌ی کلمات شاید هیچ ربطی به همه‌ی کلمات نداشته باشد. 

یک نمونه:

عقربه+خار+پوست+خبر+قهوه+آنتن+بتن+سیمان+مار+چراغ+تراس

تور+ماهی+پیاز+پالتو+تمنا+تردید+تار+تیله+آب‌پاش+قیمه+دست+سیبسایه
خیالبازتر،‌  چه  هر  می‌شکند.  خودش  خیال  بار  زیر  آدمی  هر  +تی�غ+شوق+شیر= 

خردتر خمیرتر.
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چگونه با کلمات کار جالب‌تری انجام بدهم؟

بگیر و ببویشان.

ازشان عطر بساز.

جمله‌هایی بساز تن‌مالیدنی.

شعر به شعر بهشان نزدیک‌تر شو.

جز شعر برای کار دیگری به کارشان نبر.

خرشِان شو، بگذار از تو کولی بگیرند.

جمله‌های عجیب بنویس.

معنی‌شان را جابه‌جا به کار ببر و عصبانی‌شان کن.

سکوت کن تا قدرشان را بیشتر بدانی.

گردشان را بگیر.

میوه‌ی درخت زندگی بپندارشان.

فکر کن جان دارند و آشنای تواند.

روی اعداد ساعت هم کلمه بنویس.

زمین را با کلمات طی بکش.

به کلمات وعده‌های بی‌جا بده.

پشت سر این کلمه پیش آن یکی کلمه غیبت کن.

با‌هاشان درباره‌ی فونت‌ها مصاحبه کن.

تاریخچه‌ی یک کلمه را بنویس.

به کلمات حالی کن که همه‌شان هم‌ردیف همند.

بگو همه‌ی کلمات در نهایت یک معنی دارند اما استدلال نکن و بگذار تو خماری 
بمانند.
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به خودت جو بده که تو کلمات را بهتر از همه‌ی آدم‌های دیگر می‌فهمی.

برای کلمه گل بخر بگذار لای کتاب خشک شود.

به هر کلمه وعده بده که تنهایی می‌بریش رو بیلبورد.

برای کلمات ساعت مچی بخر.

چند تا کلمه را بردار و باهم لژی فراماسونری تشکیل بدهید.

کلمات چروک را اتو بزن.

برای کلمات سیبیل بکش.

براشان کود مناسب بیاب.

لای کلمات را با تپش‌های قلبت پر کن.

برای کلمات کهنه عصا بخر.

شب‌ها با لغت‌نامه بخاب.

بیش از هر نوع کتابی واژه‌نامه ورق بزن.

واژه‌نامه‌هایت را بگذار جلوی چشمت.

گوشه‌وکنار واژه‌نامه بنویس.

رابطه‌ی عاشقانه‌‌ات با کلمات را علنی کن.

کلماتی که ساخته‌یی با جدیت بیشتری ترویج کن.

بله. بله. بله. تکرار کن. کلمات از تکرار خوششان می‌آید. این را مهر و توجه تو تلقی 
می‌کنند.

برو و فریاد بزن دوست داری کلمات را.

صریح باش.

هیچ دروغ نگو. این بهترین کاری‌ست که می‌توانی با کلمات انجام بدهی.

به دیگران هم یاد بده تا با کلمات کارهای جالب‌تری انجام بدهند.

جان کلمه را آشکار کن.

دنبال عشق باش توی هر کلمه.

به کلمه خیره شو. فکر کن شاهکار نقاشی است.

به آدم‌هایی که با کلمات کار جالبی می‌کنند مهر بورز، ازشان تشکر کن.

برخی کلمات را بنشان روی شانه‌ات.
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چند تا کلمه را بگذار برای روز مبادا.

کلمات زجر کشیده را دریاب.

برخی واژه‌‌ها را به سرپرستی بگیر.

نگذار هیچ واژه‌یی در جمهوری ادبیات احساس غربت کند.

به کلمات بگو که هر یک به ‌تنهایی شعری‌‌اند ناب.

به آن‌ها که نجوای درونت را شکل می‌دهند بیشتر توجه کن.

کلمات ننوشته را هم به ‌اندازه‌ی مکتوب‌ها زیر بال و پر بگیر.

برای رسیدن به هسته‌ی هر واژه بکوش.

به شکل‌های غریبی بنویسشان که خودشان هم تعجب کنند.

برای کلمات نامه بنویس.

گاهی به یک کلمه جدا از مفهومش عشق بورز.

به کلمات احساس ناکافی بودن نده.

نگو حسی دارم که با کلمات نمی‌توان گفت.

به کلمه نشان بده که در هر کاری تواناست. بگذار زبان از تو اعتماد‌به‌نفس بگیرد.

گمان نمی‌کنی حافظ و امثال او اعتماد‌به‌نفس فارسی را افزایش داده‌اند؟

برای کلمه نوشابه باز کن.

کلمات باجنبه‌اند. شوخی کن با تلفظشان.

بگذار برخی کلمات همیشه رازآلود بمانند.

شعر خودت را در میان کلمات جستجو کن.

حوصله کن کلمه را. از حوصله‌ی کلمه خارج نشو.

قلکی از کلمات بساز توی قلبت.

برای کلمات یک قلک خوب بخر.

با هر کلمه جمله قصاری بنویس.

با  »چگونه  بود:  عنوان  این  با  کتابی  نوشتن  دنبال  که  بنویس  را  کسی  داستان 
کلمات کار جالب‌تری انجام بدهیم؟«
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زندگی‌های پیشین کلمات

زندگی‌های  در  واژه  دیدن  برای  می‌گشایم  کتاب  گاه  که  است  این  هم  و ‌یکیش 
پیشینش.

نمونه؛ حصه‌‌ام از نیم‌پرسه‌یی در دیوان سنایی:

»هست« در:
دلاراما! نگارا! چون تو هستی

همه چیزی که ما را هست ما را

»رنگ‌آمیز« در:
جاودان خدمت کنند آن چشم رنگ‌آمیز را

»تن« در:
نیست بی‌گفتار تو در تن توانایی مرا

»پلنگ« در:
گهی همچون پلنگ در نازش آیم

»جانباز« در:
ایام چو من عاشق جانباز نیابد

»دست« در:
داده دل از دست و در دست هوایت مرده‌ایم

»خاص« در:
آن‌که او شاد گردد از غم عشق

خاص گردد، اگرچه عام بود

دیدنِ عکسِ سیاه‌وسفیدِ کلمات، صفای کلمات.
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در واژه می‌فرساییم

حوصله‌ی کلمات را سر برده‌ایم.

حالا این وسط یکی عذاب وجدان می‌گیرد و دست به هر جنگولکی می‌زند تا دل 

واژه‌ها واز شود. اسمش را می‌گذاریم »شاعر« و »نویسنده«.

در حوصله‌ی کلمات ‌گنجیدن، نویسنده‌شدن.
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واژه را باید شکست

از  دست‌مالی‌شده،  واژه‌‌های  از  کلمات:  از  می‌خورد  بهم  حالش  چون  می‌‌نویسد 

هر لغتی که ذلیلِ روزمرگی‌ست. می‌نویسد به لج عادت و عادت‌زده‌ها. می‌نویسد 

بشکند،  که  می‌نویسد  انبارده.  ذهن  در  که  فسیل  هرچه  به  کند  دهن‌کجی  تا 

بشکن‌زنان بشکند. نشکستنی را بشکند. واژه‌ها را بشکند. واژه عادت است. واژه را 

باید شکست. در نوشتن‌ باید شکست. و با تلی از خرده‌کلمات چیزهای تازه ساخت. 

ساخت‌های تازه چیخت. چیخت‌های زاته خیتس. زیخت‌های چیته هاتز...
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1 .محمداسماعیل حبیبی، بداهه‌ی ماه و دریا، ص۱۹

خاک‌تنی در کلمات

و در واژه آب‌تنی نه، خاک‌تنی می‌‌کنم. در غبارِ روی کلمات ناجستنی‌ها را می‌جویم 
و به شعر می‌رسم. 

شعر کلمه است اما شعرتر خودِ کلمه است، هر کلمه. و شعرترتر از همه‌ی واژه‌ها،‌ 
و  حسرت‌ها  همه‌ی  یادآور  که  همو  شعرهاست،  همه‌ی  مادر  که  است  »اگر« 

نابسندگی‌هاست.

از شعر می‌گویم چون شعر از من می‌گوید

شاعر نوشته بود:

»... تا بدانم خوشبختی

گاهی نوشتن است

خوشبختی

گاهی از تو نوشتن است.1«

که  خُلم  نمی‌نویسم.  می‌شوم  خُل  وقتی  می‌شوم،  خُل  نمی‌نویسم  وقتی 

نمی‌نویسم یا خُلم که می‌نویسم؟



فرهنگواره‌ی فارسی خلاق

هنــگ  فر ز ‌ســا ه یسند نو

102

ول‌نوشته‌ها

ولگردی با واژه‌ها اینطور‌ی‌ست که دست یک کلمه را بگیری و بیفتی توی کوچه‌ی 
کاغذ، ولی تا یک واژه‌‌ی دیگر به چشمت خورد، این یکی را ول کنی و بری بچسبی 

به آن یکی و همینطور خیابان‌ها را بپیمایی تا از نفس بیفتی.

پاره‌یی از ول‌نوشته‌هایم:

چرکِ  تا  گیشا  دیوارهای  چرکِ  خیال/از  از  خالی  خیابان‌های  بر  چشم‌ها  »...رد 

چاره‌  چرک‌ها  کجا/در  خیابان  آن  و  کجا  خیابان  این  انقلاب/چرکیِ  کوچه‌های 

دیوار/ می‌خاست  سیاه  چرکتاب/اسپری  خیال‌ها/خیال‌های  برای  می‌جویی 

طبقه/و  هفت  ساختمانی  چرکگونِ  و  سیمانی  دیوار  و  سیاه  اسپری  جعبه  یک 

گیس می‌کشیدی/همان گیس‌های سیاهِ بلند که شش طبقه کم است برایشان/

هیچ نمی‌نوشتی/فقط گیس می‌کشیدی/موها که از بام تا پیاده‌رو می‌آویختند/

آن‌گاه ساختمان بوی دریا می‌گرفت و اسفالت شن می‌شد و سراب موج می‌زد توی 

ساختمان  طبقات/بگذار  این  تن  بر  بکش  بلند  تارِ  هزار  و  بردار  را  کوچه/اسپری 

بوی دریا بدهد/بگذار راه باد به کوچه باز شود/بگذار تارها به اهتزار دربیایند/این 

ساختمان پرچمی سیاه می‌خواهد با بوی ناتمام دریا.«







 گست�ش دا��ه ی وا�گان و اف�ایش سلیقه ی کلامی 

چشمم به واژه نامه افتاد.
پنداشتم دل کلمات ترکیده لای صفحات.

گفتم هر روز دستِ یک واژه را بگيرم و ببرم به جمله يی نادیده،
به جمله يی که پيش تر پا به آن نگذاشته.

کلمه را به وجد بیاورم، خودم را به وجد بیاورم،
 شاید تو را هم به وجد بیاورم.

که نوشتن یعنی وجدآفرينی با زبان.
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